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Abstract 
The development of all kinds of literary, linguistic, and fictional satires with intellectual, philosophical, 

social, and political topics is one of the characteristics of the Seljuk era. In this era, on the one hand, kings 

and Sufists tended to support the culture of the common people, and on the other hand, poets and writers, 

due to the growth of literacy in the society, improved their linguistic and literary art and created difficult 

works. Since the kings and common people had a simple mentality, poets used humor and poetic stories to 

communicate with them. In the meantime, all kinds of humor and satire, which were common demands of 

the kings and the masses of the people, as one of the types of fun and entertainment as well as a means of 

judgment about the era, attracted the attention of poets and kings. The other functions of satire in this period 

are: a tool to show the displeasure of poets with the inattention of rulers to their art, a tool for job competition 

between poets and also to show the realities of the times, criticism of mischief and discrimination, and also 

to take revenge on the creators of anarchy 
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 *قهرمان شیری 

 ، ایرانسینا، همداندانشگاه بوعلی ،بان و ادبیات فارسیزاستاد 

 21/99/9019تاریخ پذیرش:   91/91/9019 تاریخ دریافت:

 چکیده
ین ا اجتماعی و سیاسی از خصوصیات عصر سلجوقی است. دررشد انواع طنزهای ادبی، زبانی، داستانی با موضوعات فکری، فلسفی، 

 یلدلداری از فرهنگ عوام پیدا کردند و از سوی دیگر شاعران و نویسندگان، بهسو پادشاهان و اهل تصوف گرایش به جانبعهد، از یک

نیت ذه مردم ۀن جایی که پادشاهان و عامرشد سواد جامعه به ارتقای زبانی و ادبی هنر خود پرداختند و آثار دشواری پدید آوردند. از آ

های منظوم برای برقراری ارتباط با آنان استفاده کردند. در این میان انواع هزل و هجو نیز ای داشتند، شاعران از عنصر طنز و داستانساده

 ۀاوری دربارد ۀعنوان یک وسیلو نیز بهها و تفریحات عنوان یکی از انواع تفننهای مردم بود بههای مشترک شاهان و تودهکه از خواسته

دادن دوران، توجه شاعران و شاهان را به خود جلب کرد. کارکردهای دیگر هجو و هزل در این دوره عبارت است از: ابزار نشان

گار، انتقاد های روزتدادن واقعیای برای رقابت شغلی بین شاعران و نیز نشانها، وسیلهتوجهی حاکمان به هنر آنناخرسندی شاعران از بی

 ها.سامانیگیری از پدید آورندگان نابهچنین انتقامهم ها وها و تبعیضاز خساست

 وقیان، خساست، آرامش، آزادی.جطنز، سل :های کلیدیواژه
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 مقدّمه. 1

نرد و »نامه فصتتل ستتیزدهم از کتاد خود را به آن و قابوس ۀاستتت که نویستتند« مزاح کردن»هجو و فکاهه همان 

اند: هبدان ای پسر که به تازی گفت»ت. اختصتا  داده و به پرهیز از مزاح و فحش توصتیه کرده اس« شتررن  باختن

ر  یعنی مزاح پیشترو شترّ است تا بتوانی از مزاح پرهیز کن، خاصه از مزاح سرد و اگر مزاح کن  یالمزاح مقدّمۀ الشتّ

دار در مستی و هشیاری... و اصل همه یزد. و از مزاح ناخوش و فحش، شرمدر مستی مکن که شر در مستی بیشتر خ

کردن نه عیب ]استت  و نه بزه که رسول علیه السّلام شترّ و عربده از مزاح دان و پرهیز از مزاح کردن، هرچند مزاح

 ویان به ادبیات فکاهیآمیز غزننگاه ستترزنش یخوبها بهگفتهاین  .(93باد  51: 9331 نامه،)قابوس« مزاح کرده استتت

 های ادبی و سیاسیِ نادر در این دوران.آویختن بر هجوو ناگزیری برخی از شاعران در چنگدهد را نشان می

ها و ها و حکومتتعدّد و تکثّر قدرتدو عنصتترِ ها، علاوه بر گستتترش جغرافیایی اقلیمدر دورۀ ستتلجوقیان،  تتتتت

های عربی و ترکی و فهلوی نیز در ایجاد تغییر در ماهیت شتتتعر و نثر و تبدیل آن به میختگی زبتان ادبی با زباندرآ

زایش ها و افخانهین میان کثرت یافتن مدارس و کتادستتبک عراقی و نثر مصتتنوع نقش عمده بر عهده دارند. در ا

های شتتتاعران و ها و توانمندیدارند. خواستتتت نقش فراوانها کردگان نیز در این دگردیستتتیشتتتمتار تحصتتتیتل

 های ارباد قدرت که از سرح به نسبتهای جدید است و خواستدهی به ستبکاستبابی برای شتکل ،نویستندگان

، زمینه را برای تکوین هجو و هزل مرایبهپایینی از ستواد و فرهنگ برخوردار هستتند و خواهان سرگرمی و مزاح و 

ارضتایتی شتاعران و نویسندگان از قدرناشناسی زمانه نیز نقش معاعفی در تشدید گرایش به آورد. البته نفراهم می

 کند.بازی می فکاهیاتطنز و 

صتتتفویته مرلقتاچ از چنین وضتتتعیتی برخوردار نیستتتت.  ۀهتتایی مثتتل دورامتا این تنوّع فکری و فرهنگی در دوره

ر این نوع تکثّر فکری د ۀفوی برای مثال اجازهای مذهبی در دوره صتتتهای حاکم بر رفتار و افکار گروهتعصتتتّتب

ظهور و  ۀهای فلستتتفی اجازعنوان مثال دیگر نه به اندیشتتتهدهد و در قلمرو ادبیات نیز بههای گوناگون را نمیفرقه

 تهای غنایی. به این دلیل اسهای شادخوارانه و نه به اندیشههای عرفانی و نه به اندیشتهدهد و نه به اندیشتهبروز می

ها و طور گستتتترده به ستتترودن خمریهها، دور از چشتتتم حکومت، شتتتاعران بهکه در واکنش به این نوع ممنوعیت

 ها نظیرهای دههای نظامی گنجهآید و نیز به تقلید از مثنویمیخانه و پیمانه پدید می ۀپردازند و تذکرها مینامهساقی

ها دههای لائیک در سروات و روایات نیز جای خود را به کنششود. تلمیح به آیاز نوع خسترو و شیرین آفریده می

 دهد.ها میو نوشته

سو با حکومت است. زندگی فردوسی توجهّی به شاعران ناهمهای اعلا در بینیز یکی از مصداقغزنویان  ۀتتت دور

 ۀاکنندغزنویان افش ۀدوراعتنایی حکومت به شاعران آزاده و غیروابسته است و حعور او در عیاری از بیتمام ۀنمون

ه ی تملّق و چاپلوستتی و توجیابزاری و تبلیغی آن از شتتاعران برا ۀهای ضتتدّ ادبی این حکومت و استتتفادستتیاستتت

ا سیاسی و اجتماعی است ت ۀناممنتسب به فردوسی نوعی اعتراض ۀهای نامشروع خود است. اگرچه هجویستیاستت

وقایع در روابط متقابل شتتتاعران و نویستتتندگان با  گونهینامّا رخداد ا  آمیز آنهجویته در معنتای متعارف و طیبت

که گاه ریشه در رقابت دارد و گاه در خصومت، بر این واقعیت دلالت  یکدیگرحکومت و نیز در روابط شاعران با 

ها و گوییهزلاز یک وضتتتعیت هنجارمندی برخوردار نیستتتت. اگر  ،پای آن به از ستتتر تا ،غزنوی ۀدارد که جامع
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اخلاقی، بی شود که ازشیده میای در ذهنمان به تصتویر کانحرافات اجتماعی را نیز بر این وضتعیت بیفزاییم، جامعه

ته انباشتت های مذهبیفرقه صتتدایی و ستترکودان آزادی و عدالت، رواج فرهنگ تکانصتتافی، زورگویی، فقدبی

 .است

 بحث _2

 مندی حاکمان سلجوقی به طنزعلاقه. 2-1

های آن ترین نمونههای غیرسیاسی است که شاخصسراییوقیان، بیش از هر چیزی عصتر فکاههغزنویان و ستلج ۀدور

توان در دیوان این سته شتاعر معروف مرالعه کرد: ستنایی، ستوزنی، انوری. موضوع محوری در فکاهیات عصر را می

از شتاعران برجستته و گروهی از شاعران غزنوی و ستلجوقی، چیزی فراتر از مرایبه و هجو و هزل نیستت که شتماری 

. وجود اندسرایی علاقه نشان دادههمان دوران، به این شتیوه از سخن تر و یا درهای پیشپایین و گمنام نیز در ستال ۀرد

 های به نستتبت قدرتمند ورا در این دوره به یکی از جریان ستتراییز شتتاعران استتت که این شتتیوه از ستتخناین تعداد ا

 گریکدیها از آن ۀهزل و هجو را در کارنام یستتتادگتوان بهکند. برخی از این شتتتاعران که نمیر تبدیل میداپرطرف

اند از: طیاّن ژاژخای مروزی، منجیک ترمذی، تتت عبارتها از میان رفته استچون دیوان بسیاری از آنتفکیک کرد تتت

ای، ازرقی هروی، عمعق اصتفهانی، مهستی گنجه ن استماعیلمروزی، ادیب صتابر، کمال الدیّ ۀکافرک غزنوی، عمار

ی ی که در اشعار خود یادبخاری، عستجدی، ولوالجی، قریع الدهّر، نجیبی فرغانی، خریری، حکاّک. یکی از شتاعران

 سرایان عصر خود کرده سوزنی سمرقندی است:از هجویه

 خجستتتتتته خواجتته نجیبی، خریری و طیّتتان
 

 درایقتترد یتتاوهقتتریتتع و عتتمتتعتتق و حتتکّتتاکِ  
 

 من ۀاگتر بتته عتهتتد متتنتتنتتدیّ و در زمتتانتت
 

 درایمتتراستتتتتتتی ز متتیتتانتشتتتتان هتتمتته بتتروت 
  

 زنی و مبارزطلبی لاف ]بروت درای=  

 (دهخدا/ ذیل طیاّن ۀنام)لغت  

 گوید:در جای دیگر می

 رفیق و مونس من هزلهای طیاّن است
 

 حکاّک ۀنامحکایت خوش من خرزه 
 

 (11: 9331)سوزنی،   

تر کس به شعر دوستیلجوق همه شعردوست بودند، اما هیچآل س»گوید: می چهارمقالهنظامی عروضتی در جایی از 

  (51: 9321)« از طغان شاه بن الب ارسلان نبود و محاورت و معاشرت وی همه با شعرا بود و ندیمان او همه شعرا بودند

رحمه الله در حق شعر اعتقادی نداشتی  الملکنظامو خواجۀ بزرگ »نویسد: ر جای دیگر از زبان معزی شتاعر میاما د

پیداست وقتی وزیر  .(55)همان:  «پرداختکس نمییچهاز آن که در معرفت او دستت نداشتت و از ائمه و متصتوفه به 

اطراتی کنند. خنمییت از او، اعتنایی به شتتاعران به شتتاعران اهمیت ندهد، شتتاهان هم به تبع الملکنظامی چون پرقدرت

قل ۀ نظامی عروضی نچهارمقالاعتنایی شتاه به او و اشتعارش در شتاه، دربارۀ بیامیرمعزی، امیرالشتعرای دربار ملککه 

)همان:  گذاردر دربار سلجوقیان را به نمایش میخوبی جایگاه شاعران دگوید، بههایش میکند و از مقروض شتدنمی

به رعایت  گرد بودند و چندان التزامیضی، اساساچ سلجوقیان قومی بیابانگفتۀ نظامی عرودیگر آن که باز به . (51تتتت  55
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ز نشین بودند و ابیابانچون ستلجوقیان آمدند و ایشتان مردمان »داری نداشتتند. های مرستوم در حکومتآداد و آیین

ات شان مندرس شد و بسی از ضروریخبر، بیشتتر از رسوم پادشاهی به روزگار ایبیمجاری احوال و معالی آثار ملوک 

شتتاعران، نقش چندانی در دربار  دهد کهی نشتتان میخوببهها نیز ستتیرۀ عملی آن .(01)همان: « ملک منرمس گشتتت

ند. بر ات، از استثنائات این روزگار بودهاز شتاهان ستلجوقی در عراق است که اند. افرادی مانند طغان شتاه،ها نداشتتهآن

ارها توجهّی به شاعران است، گاهی نیز برخی از دربسلجوقیان مبتنی بر کم ۀسیاست کلیّ در دور با آن کهاین استاس، 

لان در »چون  ختند پردامی یکدیگربه رقابت با  ،برای جذد شتتتاعران به دستتتتگاه خود وجود علما و شتتتعرا و مترستتتّ

و صدور و رؤساء محلیّ هم به داشتن شد. و به همین سبب حتیّ رجال دربارها از لوازم ریاستت و ستلرنت شتناخته می

که در چنان  کشیدکردند. گاهی اصترار در این امر به کشتاکش بین امرا میشتاعران مداّح در دستتگاه خود توجهّ می

 .(305: 2، ج2135)صفا، پیوندد ای به وقوع میچنین حادثه« احوال ظهیرالدین فاریابی و مجیرالدین بیلقانی و اشهری

که . چنانبودنددار هجو و هزل جوقی از مشتوقّان و مشتریان پرطرفپادشتاهان مناطق محلیّ و شتاهان ستلگاهی تتتت 

او شتده بود تا جبران اهانت آن استتتاد نسبت  ییگوفتوحی از جانب ممدوح خود مأمور هجو انوری و جواد»اند گفته

عرا رشتیدی   .312: 9الفصتحا، ج]مجمعبه ممدوح شتده باشتد  به فرمان خعر خان و به تعریب او امیرالشعّرا و ستیدّالشتّ

. به این دلیل استتت (315 - 311: 2 ،2135 صتتفا،) « 01 – 05]چهارمقاله: عمعق بخارایی را در مجلس ستتلران هجا گفت 

کنند. راوندی شعری را نقل گاه از هزل و هجو نیز استفاده میهای خود، از شتاعران در این دوره در مداّحیکه برخی 

 های کیخسرو قلیچ ارسلان سروده شده  با زبانی در آمیخته با هزل و هجو:جنگ کند که در یکی ازمی

 خسروا بنده را اجازت ده
 

 تا بگویم که دشمنت چون باد 
 

 سیخ در چشم و میخ در ناخن
 

 ون بادچ  یر در اتیز در ریش و  
 

 (511: 9311)حلبی،   

اعلای  ۀمونکه ن داشتند و سکولاری مداروزرای با درایت و سیاست که بودهای ستلجوقیان این بختییکی از خوش 

ر ا در الملکنظامۀ مداراننمونه از رفتارهای ستتتیاستتتت چند. راوندی ندبود و محمد بن ایلدگز الملکآن خواجه نظام

پاهیان، در در برابر س مدارانۀ او را نشان دهد، یکیهای پخته و ستیاستها و تدبیرگریکتاد خود نقل کرده تا تصتمیم

در جایی که  دیگریبودند و  «پاره و جامگی زیادتیاقراع و نان»دادن قاورد خواهان هنگتامی کته پس از شتتتکستتتت

نویستد تا نشان دهد که وسعت حکومت ملکشاه سلجوقی از ماوراءالنهر تا روم اجرت ملاحان جیحون را بر انراکیه می

آمیز او س است که پس از گزارش ترور توطئهاو در برابر ملکشتاه. بر این استاو ستوم در ستخنان تند و انتقادی  استت

. ابوجعفر (921-921: 9315، )راوندی «دریغا آن روزگار که وزرا چنان فاضتتتل و دانا و عاقل و توانا بودند»: نویستتتدمی

در  یزن دستتتی و کشتتور ۀنقش مهمی در ادار نیز علاوه بر آن کهوزیر طغرل بن ارستتلان ستتلجوقی  ،محمد بن ایلدگز

و با آن اوقات پادشتتاه و اطرافیانش را خوش  ستترودمی اشتتعار طنزآمیز و فاضتتل بود یادیب ها داشتتت،کشتتورگشتتایی

ی و ها بگرفتی و بر شتتعرا بر ستتخن بیفزودکتِملک معظم اتابک اعظم... در بزم فعتتلا ن »نویستتد: . راوندی میکردمی

 هاء خوش افتادی، یکی اینشتعرهاء او در زبان عوام مشهور و مذکورتر از آن است که با شرح حاجت افتد. و دو بیت

 است:
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 زدآن کس که جهان به پشت پایی می
 

 زددوش آمده بد در گدایی می 
 

 از وقت نماز شام تا گاه سحر
 

 زدناشتایی میصد نعره برای  
 

 فرستد که چنین است:برای قزل ارسلان به همدان می 111دوبیتی دیگری نیز در تاریخ 

 من ۀشاهان جهان و خسروان بند
 

 من ۀدر مشرق و مغرد همگان بند 
 

 با این همه ملک و پادشاهی که مراست
 

 من ۀتو همه جهان بند ۀمن بند 
 

ی فزاطرد»، کارش در عراق در طول ده سال از حکومتش، های این وزیر بود که طغرل بن ارسلاندرایت ۀدر ستای

نت و مواشتتی فارو و از ؤرفاهیت و امن و نشتتاط داشتتت، کاری ستتاخته و استتبابی پرداخته، از م»بود و  «آرایو ملک

 (.331همان: ) «بود و اتابک در زرم و تعبدر بزم و طرد ». سلران (330-333: 9315، )راوندی «ت حواشی آسودهأجر
برگزیده های پادشتتتاهان ستتتلجوقی یعنی ستتتلجوقیان خراستتتان فرزندان و آقازادهمیان ستتتلجوقیان عراق چون از  _

وزیران  را به دارۀ کشتتوربودند و ا مند به شتتکار و کبوتربازیعلاقه، عشتترتعاشتتق  ،طلبرفاه اغلب رجالی، شتتدندمی

در سنین  اغلبکار و سترخوشانه که های شتتادها با آن روحیهناگفته پیداستت که این شتخصتیتبودند.  ستپردهخود 

ته باشتتند. داشتت مدت به شتتاعرانیطولانتوانستتتند ارادت ی نیز نداشتتتند نمیبادوامهای گذشتتتند و حکومتپایین درمی

اشتتعار طنز و هزل، آن  ار نبودند، ازها نیز مانند بستتیاری از عامۀ مردم، چون از تحصتتیلات چندان درخوری برخوردآن

ز شیوۀ خاصی ا هزل و هجو، بلکه تنهانهآمد. به این سبب بود که در این دوره، هایی خا  خوشتشتان میهم در لحظه

 گری به نام مدایح هزلی نیز رشد بسیاری پیدا کرد. ستایش

ی خوببهدهد، راق به دستتت میاز توضتتیحاتی که راوندی در راحۀ الصتتدور دربارۀ خوی و خصتتال ستتلجوقیان ع

ر هایی چون طنز مشاهده کرد. بمانه را در تکوین و توستعۀ پدیدهتوان نقش قدرت و ستیاستت و ذهنیت حاکم بر زمی

ود ب «]کذا فی الاصل  دور پادشاهی... از هزل و فواهش»طغرل بن محمد بن ملکشاه استاس گزارش راوندی، با آن که 

شتغفی عظیم به شتکره و یوز و ستگ شکاری و باز و »برادرش محمود بن محمد بن ملکشتاه  اما (211: 9315، )راوندی

های از بستتیاری مباشتترت علت»، «به حکم آن که در ستترای زنان بستتیار نشتتستتتی»  و «زر ۀجمله به قلاد ،کبوتر داشتتت

سلرانی عالمِ » بود که اهبن محمد بن ملکشت دمستعو ها،برادر دیگر آن .(211: همان) «مزمن بر آن ستلران مستتولی شتد

 ف محترز بودی و با دیوانگان وم و تکلّدوستتت، درویش بخشتتای، عدل فرمای بود. از بزه دور و از جهل نفور...از تنعّ

مرغان انستی داشتتی، از شتکار ستیری نداشتتی و به تنها شتیر کشتن ماهر و دلیر بود و اسپی آزموده خا  این کار را 

ر سلران ملکشاه ب»نوشتته استت: )ملکشتاه دوم( نیز ملکشتاه بن محمود بن محمد  ۀدربار راوندی. (225: همان) «داشتت

خوی، هزل دوست و دون پرور، مولع بر مباشرت و معاشرت، آرایش تاج شکار و شراد مولع بودی... سخی و خوش

« گذاشتتتتبه لهو و طرد عمر می»گوید: در ادامه می .(211-201: همان) «و تخت، موزون حرکات، ستتتتوده خصتتتال

بار آمد. یکهای او خوششان نمیدربار از عیاشیبه همین سبب بیش از چهار ماه حکومت نکرد. بزرگان  (219)همان: 

هم در آن خانه که خفته بود او را با آن زن ]زنی جمال نام که »او را در ختانۀ حستتتن جاندار مهمان کردند. ستتته روز 

ز تا ا کار موقوف کردند و کس به ستتتلران محمد فرستتتتادند برادرشش بود و برو حاکمه  و دو ستتته خدمتعاشتتترم

   ترتیب علیه او کودتا کردند.و به این (211و  219)« خوزستان بیامد و به کوشک همدان بر تخت نشست



1441، زمستان 4پژوهشنامة متون ادبی دورة عراقی، سال سوم، شمارة   54 

 

 

ل خزانه و پایگاه و غیر آن از کار دخل و خرج و ضتتبط احوا»: رفتاری اشتترافی داشتتت رستتلان بن طغرل بن محمدا

و  فجوی بود و در پوشتتش و خورش تکلّهم دوستتت و ترفّ ص آن مستتامح و مستتاهل، تنعّمتغافل و در تفتیش و تفحّ

ن و جامهای خرابی و زرکشتتیدهای مثقلّ به عهد او قیمت های ملوّهای فاخر و کستتوتق به غایت رستتانید. لباستنوّ

وشتتید و بخشتتید هیچ کس نپوشتتید و نبخشتتید و نه بدان لرف دید. ملاطفت او در ها که او پگرفت. در جمله آن لباس

مجلس معتاشتتترت بته غتایتت کمال بود و هرگز در بزم او فحش و لغو و جفا و دشتتتنام بر لف  کس نرفتی و از کس 

 (.212: 9315، )راوندی «حرکت خارج در وجود نیامدی

گرای صتتوفیه های انفعالتارهای به نستتبت افراطی در برابر کنشستتلجوقیان که با رف ۀهای فعاّل در دوریکی از فرقه

کند آن در برابر مذاهب مختلف بازی میهای اقماری ومتستتلجوقیان و حک نقش مهمیّ در تعدیل عملکرد حکومت

سترده در گ ۀاستماعیلیه استت که با ترورهای متعددّ و حتیّ تهدید برخی از پادشتاهان ستلجوقی، آنان را از مداخل ۀفرق

دو تا  الملک وگیر مذهبی و سیاسی چون نظامهای ستخت. ترور شتخصتیتدارندبرحذر میهای مذهبی گروه فعاّلیت

های معروف و شتتتمار زیادی از شتتتخصتتتیت (919-911: 2، ج2135)صتتتفا، بغداد  ۀاز فرزندان او و کارد زدن دو خلیف

ها را از افکند و آنستتلجوقی و دیگر امرای محلیّ می ستتیاستتی و مذهبی و ستتپاهی، خوف شتتدیدی در دل پادشتتاهان

 ستویی سلجوقیان با اعتقادات شیعیان ورغم ناهمدارد. بر این استاس استت که بههای مذهبی بازمیدخالت در کار فرقه

 ۀفلیاعتقاد به خداران دیلمیان و بیهتا اهل رفض و بدعت بودند و از طرفعتدم اعتمتاد بته مردم عراق کته بته قول آن

ان کنند و یا چند ستتتیلی به آنیابند به عنف وادار به ترک عقیده میهتا را در میان دیوانیان میبغتداد، هنگتامی کته آن

. ستتتلجوقیان مانند غزنویان مخالفان اعتقادی خود را از (911و  913: 2، ج2135)صتتتفا،  کنندزنند و از کار برکنار میمی

وقی یک دستته از متنفذّین شتیعه که در دستتگاه سلج»الملک ند در اواخر عمر نظاماگذرانند. گفتهدریغ نمیدم تیغ بی

نشتین کنند و تاج الملک ابوالغنائم قمی را بر جای او بنشانند. در آن زمان الملک را خانهتوانستتند نظام« راه یافته بودند

شتتود ها نیز به دربار باز میذهبان آنمز همیابد و پای شتتماری اقمی نیز به دیوان استتتیفا راه می مجد الملک ابوالفعتتل

راه با آن، آزادی عمل های شتاخصی از پیروان ادیان مختلف به دربارهای سلجوقی و هم. نفوذ چهره(911-911)همان: 

شتتتدن آن مباح  به متون های فراوان در مجالس و منابر و منتقلها و جدالهتا در جتامعه، موجب بح داشتتتتن فرقته

کری مهمیّ در رشتتد فگردد. این موضتتوع نیز نقش ای میها و کشتتتارهای فرقههش قتلتبعیت از آن، کامکتود و به 

 دهد.کند  چون به این طریق قدرت نظامی جای خود را به قدرت قلم و زبان میجامعه بازی می

ر آن دور و زمان، هجوگویی و مرایبه د»درستتی نوشتته است: دیوان انوری به ۀکه مدرسّ رضتوی در مقدمّچنانهم

کردن اندوه و ملال از مردمان بوده و پادشتاهان و امرا و صتدور مخصتتوصاچ شعرا را تفریح خاطر و راه دور ۀخود وستیل

تر شتتتاعر نتتد. و کماکردهبتتدین امر تشتتتویق و ترغیتتب نموده و گرفتگی و ملتتال را بتتدین راه از ختتاطر خود دور می

انوری هم به این موضوع  .مقدمه( 931: 9331)انوری،  «خود را بدان نیالوده باشدسرا است که گرد هجو نگشته و مدیحه

 کند:یکی از دوستانش پرداخته اشاره میدر هنگامی که به هجو 

 این دو بیتک اگر چه طیبت رفت
 

 تا دگر صورتیت ننماید 
 

 جد بیهزل، زیرکان گویند
 

 جان بکاهد ملالت افزاید 
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 (531: 9331) انوری،  

داند که عقل به طبع او داده است تا مجلس سردان را هایی میمحصول مسهل های خود رادر جای دیگر ستروده

 گرم کند:

 عقل صد مسهل به طبعم بیش داد
 

 تا چنین در نظم و نثرش کرد نرم 
 

 چون بدانستم که بی اسهال او
 

 مجلس سردان نخواهد گشت گرم 
 

 کافرم گر قررهای زین پس ریم
 

 دهانشان جز به آزرم و به شرمدر  
 

 (511ت  511: همان)  

 این نوع مرایبات در این دوره فراوان است.  ۀنمون

 دستار خوان ب ودَ ز دو گز کم به روستا
 

 در وی نهند ده کدوی تر نه بس عجب 
 

 لیکن عجب ز خواجه از آن آیدم همی
 

 کو بر کدوی خشک نهد بیست من قصب 
 

 (129: همان)  

باشتتی و غلبه بر ملالت داشتتته استتت که برخی از ستتلجوقیان مقاصتتد دیگری غیر از خوش ۀالبتهّ هجو و هزل در دور

ید ممدوحان و ممستتکان. ها عبارت استتت از: ایجاد واهمه در شتتاعران و مدعّیان، انتقام از رقیبان و مخالفان و تهدآن

تا  زمان خود را بترساندای همآن روی پرداخته استت که شعراند که او ]= انوری  به هجو کستان خود از بععتی گفته»

گرفتن صتتتله و دریافت  ۀشتتتعرا غالباچ هجو را وستتتیل کستتتی گرد معارضتتته با وی نگردد و با او به مهاجات نپردازد...

له دادن صتتوقتی کستتی ازگونه قرعات موجود استتت که تقاضتتاهای خویش قرار داده و در دیوان بیشتتتر از شتتعرا این

 (.مقدمه 901: 9331)انوری، « پرداختیکرد شاعر به هجوش ماری میخودد

 گوید:نامه میای که عراّر در یکی از حکایتهای الهیمهستی گنجه

 مهستیِّ دبیر آن پاک جوهر
 

 مقردّ بود پیشِ تختِ سنجر 
 

 اگرچه روی او بودی نه چون ماه
 

 ولیکن داشت پیوندی بدو شاه 
 

 سلران بود و گاهی برای سنجر، چنگ نیز مینواخت:از مقربّان درگاه 

 زدمهستی پیش سلران چنگ می
 

 

 زدنوایی بس بلندآهنگ می 
 

 (211ت  215: 9311)عراّر،   

عنوان یان نیز هزل و هجو بهتوان دریافت که حتیّ در دربار ستتتلجوقخوبی میجامانده از مهستتتتی بهاز اشتتتعار به

و  دلیل آن که مهستی در جایگاه یکی از زنان محبودتفننّی خریدارانی داشتته است  بهای از شتعر تفریحی و گونه

ی برا توان کرد که اوهزل و هجو استتت. تردیدی نمی هایهایی با معتتمونرتبط با ستتلران ستتنجر، دارای رباعیم

 ۀاز گون دارای طنزهاییکرده است. البتهّ بععی از رباعیات مهستی هایی استفاده میخوشتایند شتاه از چنین معمون

 گنجد:هزل و هجو نمی ۀدیگر است که در دست

 شاها ز منت مدح و ثنا بس باشد
 

 وز پیرزنی تو را دعا بس باشد 
 

 من است دگر گاو نیم شاخ نه در خور
 

 ور گاو شدم شاخ دو تا بس باشد 
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 (39: 9111مهستی، )  

ا گذاشته هها سر به سر صاحبان برخی از حرفهمانده و در آنکه از مهستی به جا های شغلی و صنفی نیز شتهرآشود

 کننده حکایت دارند:داری حکومت از ادبیات سرگرمخوبی از جانبگیرند و بهادبیات فکاهی قرار می ۀدر دست

 آراستآن دلبر قصاّد دکان می
 

 استاده بدند مردمان از چپ و راست 
 

 دستی به کفل بر زد و خوش خوش میگفت
 

 فربه که مراست ۀاحسنت، زهی دنب 
 

 هان ای پسر رواّس اینک سه د ر ست
 

 بستان و مرا پاچه ده از دست نخست 
 

 پای ۀدست گیر و خوه پاچ ۀخوه پاچ
 

 توست ۀمقصود من اندرین میان پاچ 
 

 (9913ت9912: 2، ج9311)جاجرمی،   

 آلیستی اسبابی برای ناخرسندیدیدگاههای ایده. 2-2

 اقتصادی و فرهنگی عصر، اجتماعی ،های انتقادی خود، تصتویرهای درخشتانی از اوضتاع ستیاستیقصتیده ستنایی در

توان دید. تصتتویری که او و های دیگران نمیهای آن را در اشتتعار و نوشتتتهجوقیان به دستتت داده استتت که نمونهستتل

های مختلف مردم با رفتار وهعملکرد گر ۀدهند نوعی مقایستتتهتای خود از وضتتتعیت روزگار مینظتامی در ستتتروده

گرایانه. به ی مردم با ملاک و معیارهای آرمانهادر صتتدر استتلام استتت  یعنی ستتنجش کنشاصتتحاد و یاران پیامبر 

ته استتت دگر گشتت»کنند. چون یها رفتار هیچ قومی را منربق بر استتتانداردهای مرلود تلقیّ نمدلیل استتت که آناین

 «.انداهل روزگار، احوال دیگر کرده»و  «حال روزگار

 شرع را یکسو نهادستند اندر خیر و شر
 

 نداهقول برلمیوس و جالینوس باور کرد 
 

 و

 کار و جاه سروران شرع در پای اوفتاد
 

اندهای سر بر کردزان که اهل فسق از گوشه   
 

وندان و اطرافیان ت رکِ ملِک مردمان را به خویشتتادهند و مال و به درگاه خود راه نمی پادشتتاهان قوی، ضتتعیفان را

عالمان  ۀگیرند. کردار ناپستتندیدیتیم، احکام شتتریعت را نادیده می اند و از حر  پول و طمع بستتتن در مالخود داده

یز گام توصیف و تعریف ناند و هنختهلشکریان سا ۀهایی که دارند خود را مسخرر این استت که با آزها و آرزومندید

ی که هایکنند. با آن صفترا با عدل ع مر برابر قلمداد می ورزی بر مال وقف و حقوق دیوانی، ظلم ظالماناز ستر طمع

ه چه پیداستتت ک کند،با نوعی خشتتونت و عصتتبانیت ذکر می ،«ورزستتالوس مزورّستتیرتِ پوشتتانِخرقه»ستتنایی برای 

د، خوورد »، «با مویِ چو شتتیر« »گاهِ خلوت»ن دلیل استتت که های او دارند. نفرت او از آنان به ایجایگاهی در اندیشتته

، طبیعی است «دانقیماز و قیصر کرده ۀخویشتن را س خر»، «صوفیان وقت»وقتی این «. اندذکر برن  و شتیر و شتکرّ کرده

ن دولت هم ان. خواجگباشتتند و حاجیان با گداصتتفتی و نیاز بردن به درِ ظالما خود سترگرم که قاریان با الحان ناخوشِ

هند. دها به تزئین طوق اسب و پاردم استر، خلقی را گریان و دین خود را بر باد بهای حرام و صترف آنبا خوردن مال

در »و « اندز کبر و بخل بر گردون اخعر برده سر»، «درویش دل ۀداران توانگر کیستمال»در چنین وضتعیت استت که 

ربازی کبوت شکار و شتاهان و شتاهزادگان ستلجوقی نیز در این میان خود را با«. انددرویش را از غم توانگر کرده جفا،

 اند و توجهّ چندانی به تنگناهای زندگی مردم ندارند.سرگرم کرده
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 زین یکی مشتِ کبوترباز چون شاهین به ظلم
 

 اندعالمَی بر خلق چون چشم کبوتر کرده 
 

ددر راحۀ ن از سنایی نشا ۀگمان اشتارستلجوقیان عراق آمده استت که بیزی از کبوتربا یهایور راوندی روایتالصتّ

 (.911ت901: 9352)سنایی،  ها داردآن سال شهرت این موضوع در میان مردمانِ

ند، ادهها خود را با وضعیت موجود تربیق دابا ستنایی ندارند و بسیاری از آن ستاناحستاستی هم ،شتاعران ۀاماّچون هم

ا نیز درد معتتاعفی استتت که شتتاعرانی چون ستتنایی و انوری و خاقانی و دیگران باید هروی آناین استتت که بیراهه

از شاعران زمان خود را  تریخصتوصتیات مفصلّ« و شتعراءِ بد گویددر هج»تحملّ کنند. ستنایی در اشتعاری با عنوان 

 کند.بازگو می

 یک رمه ناشیان شعرپراش
 

 اند شعرتراشخویشتن کرده 
 

 و لئیم قالب و قلبشان سلیم
 

 خاطر و خرّشان عقیم و سقیم 
 

 (512: 9311سنایی، )  

بهر »اند و «کرباس ۀهمه محتاج جام»دانند و خان نستناس فعلی که فرق محنت و منحت و شتعر و شعیر را نمیرمردم

 «.دونان سپر بیفکنده/ شعر برده به پیش خربنده

 ای محتاجهمچو گربه به لقمه
 

 تاراج...ها کرده چون موش سفره 
 

 در به در روز و شب دوان و نوان
 

 نام نیکو بداده از پی نان 
 

 (510ت513همان: )  

 ها همراه است:کند، با نوعی وارونگی ارزشخاقانی هم تصویری که از وضعیت دوران خود ترسیم می

 جاهل آسوده، فاضل اندر رن 
 

 فعل مجهول و جهل معتبر است 
 

 سفله مستغنی و سخی محتاج
 

 این تغابن ز بخشش قدر است 
 

 (55: 9312)خاقانی،   

 او هم از صاحبان قدرت و ثروت دل پرخونی دارد:

 پیش ما بینی کریمانی که گاه مائده
 

 سراماکیان بر در کنند و گربه در زندان 
 

 گر برای شوربایی بر در اینان روی
 

 اولّت سکبا دهند از چهره، آنگه شوربا 
 

 (2: همان)  

 اهتناخرسندی سرایندگان از خساس. 2-6

اعتنایی امیران و پادشاهان و کسادی مفرط بازار سنایی و سوزنی و انوری و بسیاری از شاعران عصر سلجوقی از بی

گوید در کتابها خوانده است: که فلان شخص در های فراوان دارند. انوری به دوستی که میشعر و شاعری شکایت

بیت بدره زر بفشاند و پادشاه دیگری یک عالمِ را بر فراز تخت خود بنشاند، به طعنه میگوید:  فلان تاریخ/ به یکی

 ای دوست، اینها ترهّات است. 

 آخر این قوم عادیان بودند
 

 ماندنَکه خود از نسلشان کسی بِ 
 

 (591: 9331)انوری،   
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ین و پیش دادن شاهانسخاوتمندی و صله ۀمقایستدر یکی از معدود اشتعار به جا مانده از ابوستعید جرجانی، او به 

احوال جهان، باطل و بازیچه »گوید شتتاهان گذشتتته پردازد و میدوران خود می« ینوکیستته و نوکاستته»شتتاهان 

 ، امّا:«زدگان را به کرم دست گرفتندمحنت»و « ره احرار سپردند»و « ندشمرد

 ایشان همه رفتند و جهان جمله به مشتی
 

 نامردم و نامرد سپردند زین ناکس و 
 

 هنگام طمع شوختر از گربه و گرگاند
 

 ردندرچه و ک تر از غَدر وقت کرم شوم 
 

 قومی همه نوکیسه و نوکاسه که از بخل
 

 هستی بستردند ۀنام کرم از نام 
 

 ز آن قوم که ما دیدیم امروز کسی نیست
 

 گویی که به یکباره همه پاک بمردند 
 

 هم از بخت بد ما تر کهاین نیز عجب
 

 با خود همه چیزی که برفتند ببردند 
 

 (11ت11: 9313)بهزادی،   

 گوید:انوری در شکایت از روزگار خود می

 عنصری گر به شعر می صله یافت
 

 ای استنه ز ابناء عصر برتری 
 

 نیست اندر زمانه محمودی
 

 ای استورنه هر گوشه صد چو عنصری 
 

 (151: 9331)انوری،   

 او هم از نبود ممدوح شایسته شکایت دارد: 

 ری چون آتشم هست و زبانی همچو آدخاط
 

 خلتتلفتکترتتی تتیز و ذکتتایی رام و طبعی بی 
 

 ای دریغتا نیستتتت ممتدوحی ستتتزاوار متتدیح
 

 وی دریغتتا نیستتتتت معشتتتوقی ستتتزاوار غزل 
 

 (510)همان:   
دّاح برده و مدقیقی در دربار چغانیان به ستتر میکه بعد از « »دوم قرن چهارم ۀنیم»منجیک ترمذی شتتاعر بزرگ  _

به قول »شتتده و می« ستترآمد شتتاعران عهد خود شتتمرده»« در هجو و هزل»و  (020: 9، ج9351)صتتفا، بوده « آنان

انی ، هم از گویندگ(020)همان:  «"کستتی از تیرطعنش نرستتتی و از کمند هجوش نجستتتی"]رضتتاقلی خان  هدایت 

 است که بارها از خساست بزرگان عصر خود نالیده و این خصلت را به رخ آنان کشیده است:

 گوگرد سرخ خواست ز من سبز من پریر
 

 در پیشش ار نیافتمی روی زردمی 
 

 خود سهل بود سهل که گوگرد سرخ خواست
 

 چه کردمی ،گر نان خواجه خواستی از من 
 

 (32: 9313  بهزادی اندوهجری، 012: 9311  حلبی، 021: 9از: صفا، ج  به نقل 993البلاغه: )ترجمان

 گوید:در جای دیگر هم می. (9912: 9352)سنایی، این شعر در دیوان سنایی نیز آمده است 

 ای متتتجتتتلستتتتتیتتتان حعتتتتترت شتتتتتاه
 

 دریتتتتای شتتتتتتمتتتتا نتتتتهتتتتنتتتتگ دارد 
 

 از بتتتهتتتر ختتتدا متتترا بتتتگتتتویتتتیتتتد
 

 تتتتا نتتتان شتتتتتمتتتا چتتته رنتتتگ دارد   
 

 (32: 9313)بهزادی،   
جوقی ستتل ۀاگر هدف از طنز را دفاع از خود و یا انتقام از دیگری یا مبارزه با هر وضتتعیت ناروا بدانیم، طنز دور -

 ای را ازاند و بستتیاری از شتتاعران حرفهزمامداری خود کرده ۀرستواگر امرا و بزرگانی استتت که خستاستتت را پیشت



سلجوقیان ةطنز در دور توسعةدلایل  55  

 

 

اند. مایه و هزّال و هجوگو بستتتنده کردهشتتتماری از شتتتاعران بیلب تنها به ج ،دربار خود دور و از میان هنرمندان

کم استتتعداد، از  شتتاعران بزرگ این دوران با هجو شتتماری از صتتاحبان ثروت و قدرت و فرهنگ و حتی شتتاعران

های مبارزه محستتتود های یکی از روشگیرند و در مجموع این شتتتیوه از طنزپردازی در آن ستتتالها انتقام میآن

 شود.می

ختلف های مین الفاظ و عبارات در برابر گروهتربار که از کاربرد رکیکآن لحن و بیتان عصتتتبی و خشتتتونت _

 سلجوقیان است، ۀهای شعری در دورت عمومی در شمار بسیاری از دیواناجتماعی هیچ ابایی ندارد و از خصوصیا

  های رایکه چندان توجهّی به سنّتست برآورده نشتدن انتظارات شتاعران از پادشاهان عصر خویش ا ۀدهندنشتان

دادن و حمایت مالی از شاعران ندارند. شاعران ناامید از دربار آنان، در دربار شتاهان سامانی و غزنویان اوّل در صله

خواست شوند. مثل درترین نیازهای زندگی میراد دون پایه در جامعه برای کوچکشدن به افگاه مجبور به متوسّل

شاعری به نام جوهری نیز در  (.9119تتتت9111: 9352)سنایی،  وسیلۀ خواجه سناییبه نام یوسف نامی به شلوار از فردی

ای از آن کند به توانستتتته استتتتفادهد را که از فرط پیری و لاغری نمیعرایی ممدوح خوستتتلجوقیان استتتب اِ ۀدور

ز دوران نوح و اسکندر و فرعون و خواهد اسبی را که اتمسخر تبدیل کرده و از ممدوح می موضتوعی برای طنز و

 سال نیز در آخور سلران بوده است بردارد و اسب دیگری به او بدهد: 53فریدون باقی مانده و 

 در سر آید چو رسد بر شکمش زخم رکاد
 

 بنشیند به د م آنگه چو کشی باز عنان... 
 

 نزد او رفتم با زین و لگام و افسار
 

 نادانحرمت پیر بیو حق گفت ای بی 
 

 من ز تو پیرترم حرمت و حقّم بشناس
 

 ای اندر حرمان...حرمتی افتادهکه ز بی 
 

 گفت من مرکب تهمورث بودم ز نخست
 

 هجانکردن مرو شَکاو همی شد به بنا 
 

 ام اندر کشتیگفت با نوح نبی بوده
 

 به گَه آن که جهان گشت خراد از توفان 
 

 (991ت990 :2، ج9115عوفی، )  

کند که یکی از ممدوحانش به او هدیه کرده است  اسبی که گوش و چشمش سانی یاد میانوری نیز از اسب هم

او  پرسد وتان توفان نوح و حال حعرت آدم میشاهد وقایع فراوانی در جهان هستی بوده و انوری از او دربارۀ داس

 بپرس:گوید از من دربارۀ نخستین موجود جانداری که خداوند آفرید می

 مرکب میمون ادام الله توفیقه که، هست
 

 یادگار نوح پیغمبر که در کشتی کشید 
 

 گفتم ای پیر مبارک  خیر مقدم  مرحبا 
 

 قصۀ آن کو که گوش و چشم تو دید و شنید... 
 

 حال آدم گوی و نوح و قصۀ ذبح خلیل
 

 ...ناقۀ صالح چه بود و رخش رستم چون دوید 
 

 هیچ میدانی کدامگفت تو بسیار ماندی 
 

 آن نخستین جانور کایزد تعالی آفرید 
 

 (505: 9331)انوری،   

آمیز است که از فرط خساست، تیر خوردن واجگان ممسک زمانه به قدری اغراقهای کمال اسماعیل از ختوصیف

 دهند، چون در اوّلی نفع و توفیر وجود دارد:من را به تیر زدن بر او ترجیح میاز دش

 روزی مصتتتتتافتتتی آیتتتدش پتتتیتتتشاگتتر 
 

 نتتتهتتتد حتتتالتتتی بتتته زختتتم تتتتیتتتغ گتتتردن 
 



1441، زمستان 4پژوهشنامة متون ادبی دورة عراقی، سال سوم، شمارة   55 

 

 

 نتتیتتنتتدازد بتته دشتتتتتمتتن تتتیتتر از بتتختتل
 

 ولتتتی تتتتوفتتتیتتتر دانتتتد، تتتتیتتتر ختتتوردن 
 

 (591)کمال اسماعیل، دیوان:   

 گوید: و در خراد به یکی از خواجگان زمانه می

 تو چنان ممسکی که از دستت
 

 گر ببرّم به تیغ، خون ناید 
 

 (931: 9313  بهزادی، 551دیوان: کمال اسماعیل، )  

ت را از خساس شتاعرانی چون انوری و ستنایی و ستوزنی و کمال استماعیل اگر در این دوره بیشتترین نارضتایتی

وجو کرد که آنان در فعل و هنر جایگاهی فراتر از اند دلیل آن را باید در این واقعیت جستتخواجگان ابراز کرده

  به بینندرا در رفتار بزرگان زمان خود نمیای از التفات و عنایت آن دوران هامّا ذرّ ،شتتاعران دربار غزنوی داشتتتند

یکی از موضتتوعات پرتکرار در دیوان  اگر .استتتهمواره روح و روان آنان دچار ناخرستتندی  استتت که این ستتبب

در این واقعیت  دلیل آن را باید انوری، مانند ستتایر شتتاعران این دوران، ناخشتتنودی از خستتاستتت بزرگان استتت

ی، )انور« که اندر عمر خود یک بار باشتتد»داند کردن می. او عرای برخی از بزرگان را مانند ختنهوجو کردجستتت

9331 :159.) 

 بخل را دیدم و سخا هر دو
 

 کرده اندر سرای خواجه وطن 
 

 هر یکی با یکی گرفته قرار
 

 بخل با خواجه و سخا با زن 
 

 (015: 9311حلبی،   031: 9331 )انوری،  

 گوید: خوان بععی از خواجگان نیز می ۀدربار

 خوان خواجه کعبه است و نان او بیت الحرام
 

 نیک بنگر تا به کعبه جز به رن  تن رسی 
 

 بر نبشته بر کنار نان او خرّی سیاه
 

 سینف الاَ قِّشِلا بِ لم تکونو بالغیه اِ 
 

 (501: 9331)انوری،   

 است که زیستن چیزی جز عذاد نیست:در چنین وضعیتی 

 بتتودن انتتدر عتتذاد چتتون جتترجتتیتتس
 

 شتتتتتدن در جتتحتتیتتم چتتون ابتتلتتیتتسیتتا 
 

 کتتردن و طتتمتتعبتتهتتتتتر استتتتت از ستتتتؤال
 

 و ایستتتتتتتتادن بتته پتتیتتش متترد خستتتتتیتتس 
 

 (903: 9313  بهزادی، 111: همان)  

ای از هچندان گل خصتتتو  خاقانی و نظامی هستتتتند کهدر میان شتتتاعران این دوره تنها شتتتاعران آذربایجان به

ها دارند. نظامی اساساچ رقابتی یا خصومتی پادشاهان منرقه چشم عنایت به آن چون شماری از  ها ندارندبخشیصتله

کند و های اندکی که دریافت میمستمرّی ها وصله ۀواسربا کستی ندارد و در کن  عزلت خود نشتستته استت و به

سرایی خود به کار داستان ،سرانهآهنین و احساس تعهّدی سخت ۀبا یک ارادبیشتتر با اتّکا به قناعت و عزّت نفس و 

  کننداش را نیز برآورده مینشانند، البتّه نیازهای مادّیاقانی را وقتی بالاتر از وزیر میمشتغول است. شاعری چون خ

نه به آید یک خراد دوستتتاکردن نیازهایش برمیبرای برآوردهبه این دلیل استتت که اگر در جایی نیز ندایی از او 

ه اهل انی با گردن پر زر بو اشتر« در سفرند»از خ لق او « شگصتد شتتر بار م »یکی از امیران متموّل منرقه استت که 
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 خواهد که اشتری نیز به وی بدهد:اقانی با تهدید و تحکمّ از او میبخشد. خهنر می

 ور به ندهی، دهمت صد دشنام
 

 رندکه یکی زان به اشتری نب 
 

 (119ت 111: 9312)خاقانی،   

فرستتتتد. با آن که هجو خاقانی و کند و برایش ده شتتتتر مینیز درخواستتتت خاقانی را اجابت می امیر استتتدالدّین

ابوالعلا در تاریخ ادبیات نستبتاچ معروف است امّا واقعیت این است که خاقانی حتیّ در هجو ابوالعلا تتتت و نیز در هجو 

آورد و چندان مهارتی در ستترودن اشتتعار هجو و هزل ندارد. هجوهای هم کم می تتتتت( 191: همان)رشتتید وطواط 

خیکِ بل»ط، او را تر به جانب فحش و هزل متمایل استتت. در هجو رشتتید وطواادبی دارد و کم ۀخاقانی بیشتتتر جنب

 کند که:کند و ادّعا میخراد می« سقََط

 بد نثری و رسائل من دیده چند وقت
 

 قصائد من خوانده چندگاه کژنظمی و 
 

 (191: 9312خاقانی، )  

ستتحرِ زبانِ ستتامری »و « گهر آستتمان پناه»و « گهر آفتادت کان»دزدی از « د ر»و « عقِد»یعنی او را به تقلیدگری و 

دهد بین در هجو دیگری که نشان می (.191: 9312خاقانی، )کند خود متهّم می« خمیر موسویت اعجازوحیِ »و « آستا

 کند که چرا او، از این موضتتوع اظهار ناراحتی میهجوها دو ستته بار اتفاق افتاده گونهینخاقانی و رشتتید وطواط ا

ل از د ب ر تمیز، ق ب  گهِ»، «یخردو سبک مغزییته»تو از « رشیدکا»گوید: رابری با خاقانی را کرده استت. میادّعای ب

 «.زبانِ خاقانیممگوی که در زمانه منم ه» ین، بنابرا«دانینمی

 های تو آن است و سحر من این استس قاطه
 

 به تو چه مانم  ویحک به من چه میمانی 
 

 کردن احمقی باشد قیاس خویش به من
 

 نه حسّانی ،که ابن اربدی امروز تو 
 

 (139: همان)  

بیه وزیر کند. پس از تشتتاستتتفاده میهای ادبی کند باز هم بیشتتتر از عبارتقتی یکی از وزیران را نیز هجو میاو و

 گوید:ر دجّال و پارد م مَرکبِ هنر، میبه د م خ

 انتتدر حتترامتتزادگتتی از استتتتتتتتران عتتهتتد
 

 ستتت تتم تتتویی ستتترِ نتترم آن ارجتتلِ درشتتتتتت  
 

 قتتمّتتی و درگتتزیتتنتتی و کتتاشتتتتانتتی وزیتتر
 

 در ختواجتگتی ستتترآمتتدگتتانتنتتد گتتم تتتویی 
 

 وار ز ننتتگ تو زیر ختتاکاصتتتحتتاد کهف
 

 هتم کتلتبتهم توییختفتتتنتتد هتر ستتتته، رابتعت 
 

 ختتاقتتانتی اشتتتتتلتم بتته زبتتانتی کنتتد چو تیغ
 

 بتفتکتن ستتتپتر کتته بتتابتتت این اشتتتتلم تویی 
 

 (132: همان)  

، گاهی و البتّه اندکهای گاهبزرگ بععتی از مناطق تنها به بخششدر این دوره چون حکومت مرکزی و امرای 

ر در میان بازتودلیابی به ممدوحان دستدست کنند، بستیاری از شاعران براین هم به برخی از شتاعران اکتفا میآ

ی که هایآیند. یکی از علّتوجو برمیر شتهرهای مختلف، به جستتتستران و بزرگان و صتاحبان سترمایه و اعتبار د

ها با ز آنآمیتوجهّی یا رفتار توهینشود، بیامرا در شهرها و مناطق مختلف می ها وموجب بدبینی و هجو شخصیت

و به هجو حاکم یا وزیر آن جا  کندایی وقتی شاعر نام شهر را ذکر میهین وضعیتران است. در چنبععتی از شتاع
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یان در هجو بلخ . سناییکلام او بر عموم مردم هم اصابت کند رکشِپردازد، ممکن استت از شتدّت عصتبانیت تَمی

 کند:تر بازگو میهیم را با الفاظی متفاوت و ملایمنیز همان مفا

 غر و غرزن کته بته بلختاند ادیبانشاز بس کته 
 

 بتتتاز نتتتدانتتتنتتتد متتتذکّتتتر ز متتتؤنّتتت متتتی 
 

 بتلتختی کتته کنتتد از گتته خردی پستتتران را
 

 بتتر کتتانتتدهتتی و دفتتزنتتی و ذلّتتت لتتت حتت ّ 
 

 زان قبّتته لقتتب گشتتتتت مر او را کتته نیتتابی
 

 در قتبّتته بتته جتز مستتتختتره و رنتتد و مخنّتت  
 

 (9115: 9312خاقانی، )  

شود ها و نژادها میبه قومیت ها، منجر به هجو و توهینآدم بودن از یک شتخص یا گروهی ازنیز عصتبانی یگاه

بخشتی به موضتوع است و نه خشک و تر را با هم سوزاندن. موضوع اصلی در ه البتهّ قصتد ستراینده نوعی کلیّتک

)بهزادی، « سلران ابراهیم غزنوی ۀدور»و از شاعران « شاعر هزّال اواخر قرن پنجم هجری»هجوهای کافرک غزنوی 

  ستهای این موضتوع است اعتراض به خساست و لئامت صاحبان قدرت و ثروت اکه یکی از مصتداق( 51: 9313

های اغلب شاعران در این دوران. بدبینی او به حکومتیان تا به آن حدّ است که همان معتمون مشترک در هجونامه

 کند:مداد میترکان را مردمانی خسیس قل ۀهم

 تتتا ولتتایتتت بتته دستتتتتت تتترکتتان استتتتتت
 

 متتترد آزاده متتترد، بتتتیتتتنتتتان استتتتتتت 
 

 ون بتتاشتتتتتیچ تت جتتهتتد کتتن تتتا دریتتده
 

 ونتتتتان استتتتتتتچ تتتتروز روز دریتتتتده  
 

ترین روابط خانوادگی نیز داند که حتیّ در خصتتوصتتیها میخصتتلت خستتاستتت را یک صتتفت ذاتی در آناو 

آمیز جلوه وع را مبالغهخواهد با این نوع ادّعا، موضتتنباشتتد، شتتاعر میدید. اگر هم چنین توان های آن را مینشتتانه

 دهد.

 پتتدرش گتتر بتته نتتانتتش دستتتتتت بتترد
 

 بشتتتتتتکتتتنتتتد خ تتترد نتتتاختتتنتتتان پتتتدر 
 

 پستتتتترش گتتر بتته ختتوانتتش در نتتگتترد
 

 بتتترکتتتنتتتد چ ستتتتتت دیتتتدگتتتان پستتتتتر 
 

 :های این دوران استدارترین هجویههای او از خندههجویه

 دگراین قوم را نگه کن در خون یک
 

 دگربرخاسته همی به شبیخون یک 
 

 قومی سیفعلون و گروهی سیجعلون
 

 دگریک نِچوکردند پاره پاره، همه  
 

 (51: 9313)بهزادی،   
ها در دیوان شتتاعران عصتتر ستتلجوقی بر این واقعیت دلالت دارد که نیازهای مادی شتتاعران کثرت و تنوّع مدح _ 

متعدّد و ستتتتایش هر  به دربارهای آوردنیها مجبور به روشتتتده و آنغزنوی از یک دربار برآورده نمی ۀمثل دور

های نارضتتایتی و زودخشتتمی شتتاعران و ستترودن شتتعرهای شتتدند. این موضتتوع یکی از عاملکس و ناکس می

ل جستتتن به هجو و هزل بود. نکته دیگر این احبان توجهّی صتتیل بیدلاستتت که در این دوره، به اعتراضتتی و توستتّ

ا مثل هستتتهخوا ترینپا افتادهیش ها حتّی برای پآنقدرت و ثروت به شتتاعران و نبود هیچ درآمد مشتتخصّ مادی، 

کفش و موزه و قبا و  آرد و شتتمار و درخواستتت راتبه و کاغذ و پنبه و پیراهن و روغن وطلب شتتراد در اشتتعار بی

گوشتت و مزه و ستکنجبین و شکر و عود و شمع و روشنایی و جو و سیم یخ و هیزم و سترکه و آبکامه و خربزه و 
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 زندگی بدون ۀشتتتدند  چون امورات روزمرّگری مین ستتتوزنی و انوری( مجبور به ستتتتایشگرمابه )بر مبنای دیوا

ها و صاحبان های فراوان در ستایش شخصیتی نیز مانند سوزنی و انوری قصیدهشد. سنایگری ستپری نمیستتایش

حکومت غزنویان دوم و برخی مناطق خراستتان دارد تتتتت چون شتتاهان  ۀاهمیّت در محدودصتتب حتّی افراد کممنا

غزنوی و امرای محلّی و وزیران و خواجگان و قاضتیان و سترهنگان و امامان و شاعران تتتت و بیش از همه بهرام شاه 

اختصا  داده بسیار اندک است. غزنوی را ستتایش کرده استت. امّا تعداد قصتایدی که به مدح شتاهان ستلجوقی 

ای به پرسش سنجر داده است که از او در و بار دیگر جوابیه (11 :9352ستنایی، ) ستنجر را مدح کرده استت باریک

ن به ستایش صاحبا کردن نیازهای روزمرّهسنایی نیز گاه تنها برای برآورده (.051: همان)باد مذهبش پرستیده است 

در  ،(9119: 9352)ستتنایی،  در جایی از ممدوح خود طلب یک شتتلوار و ایزار حقیر داردپردازد. قدرت و ثروت می

در  (.9112همان: )کند که آن را فراموش کرده استتتت دادن یک جبّه یاد می ممتدوحی برای ۀجتای دیگر از وعتد

وعیدهای دیگر را به وعد  ۀجتای دیگر شتتتکتایتت از این دارد کته نیمی از عمرش را صتتترف مدّاحی کرده و نیم

 ممدوح سپری کرده است:

 عمر دو نیمه است و از این بیش نیست
 

 بنگرم اوّل و آخر چو همی 
 

 نیمی از آن کردم در مدح تو
 

 نیمی در وعده به پایان برم 
 

 عمر چو در وعده و مدح تو شد
 

 ه مگر روز قیامت خورمصلّ 
 

 (9112ت9119همان: )  

دلیل آن که شتتتمّ و شتتتعوری برای اند، بهعمومی خواهان مدح رایگان بودهار او، ممدوحان در یک رفت ۀدر دور

 داشتند:گرفت نبه کار می خودآثار  و مرارتی که هنرمند برای آفرینش درک جایگاه فکری و تاریخی هنر و رن 

 صله همیخواهد که شاعران جهان بی
 

 باشند پیش خوانش دایم مدیح خوان 
 

 است الحق بزرگوار خردمند مهتری
 

 کاو را کسی مدیح برد خاصه رایگان 
 

 مدحش چرا کنم که بیالایدم خرد
 

 هجوش چرا کنم که بفرسایدم زبان 
 

 ون فراخچ  باشد دروو مدح در آن خرِ
 

 باشد دریغ هجو از آن خام قلتبان 
 

 (122: 9331، مصفاچاپ ، سنایی)  
یک دربار، ناگزیر از ده ستتال صتتبوری و ستتماجت دستتتی چون انوری برای راه یافتن به این که شتتاعر قوی _

ری داری نداشته است. انوسلجوقیان چندان خری ۀتوان دریافت که بازار شعر و شاعری در دورمی یخوببه ،شودمی

 کند:بینی چنین اشاره میاین موضوع با نوعی تحقیر و خودکمهای خود به در سروده

 خسروا بنده را چو ده سال است
 

 آرزوی آن باشدکه همی  
 

 کز ندیمان حعرت ار نبود
 

 از مقیمان آستان باشد... 
 

 چه شود گر تو را در این یک بیع
 

 دست بوسیدنی زیان باشد 
 

 یا چه باشد که در ممالک تو
 

 شاعری خام قلتبان باشد 
 

 (050: 9311  به نقل از: حلبی، 931ت931: 9331)انوری،  
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شی از گذارد و بخستلجوقیان می ۀبستیار بر عصتبانیت شتاعران از زمین و زمان در دور، تأثیر دستتینوقایعی ازا

ای ی ستمرقندی، برای امرارمعاش، چارهکند. ستنایی نیز مانند انوری و ستوزنستازی میهای تند آنان را زمینههزّالی

ل به یکتر آن ندارد. در جایی دستتت ترت، حتیّ در مراتب اجتماعی پایینجز ستتتایش صتتاحبان قد ضتتی قا وستتّ

 گوید:ناشناس دراز کرده است و می

 هفت ماه آمد که از بهر تقاضای صلت
 

 ام بر درگهت چون دولت و دانش ثباتکرده 
 

 (9119: 9352 )سنایی،  

کشید هم اشاراتی دارد. گاهی این اشارات برای آن است هایی که برای سرودن شعر میها و مرارتاو به زحمت

زی را که او چیکند، بداند ورزد و یا فراموش میکند و او تعلّل میای میبگوید اگر از ممدوحی تقاضتای صله که

 خواهد عرا کند:در برابر زحمتی می

 چون من به ره سخن درون آیم
 

 ای بیارایمخواهم که قصیده 
 

 ایزد داند که جان مسکین را
 

 تا چند عنا و رن  فرمایم 
 

 قعر در شوم تا منصد بار به 
 

 یک سخن برون آیم ۀاز عهد 
 

 (9112همان: )  

 آوردن به طنزدلایل روی. 2-4

هایی چون رواج انحرافات اخلاقی را یک سلجوقیان آن است که پدیده ۀهای هزل و هجو در دوریکی از هدف _9

ت کم اد کند. دسمردم و درباریان و حکومتیان و به تبعیت از آن در میان شاعران قلمد ۀهمگانی در میان عام ۀپدید

ن با آد و تاد فراوا های خود راتجربیات امردبازیتوان تردیدی روا داشت که وقتی شاعران در این موضتوع نمی

از قبح چندانی  گونه روابط در جامعه یک کنش عمومی استتتت وگذارند، پیداستتتت که وجود اینبته روایتت می

بارگی پادشتتاهانی چون محمود غزنوی و علاوه بر اشتتارات متعدّد به غلام برخوردار نیستتت. به این دلیل استتت که

ی و ستتوزنی و انوری، با و ستتنای( 310: 9311)حلبی، یستتنجر ستتلجوقی و برخی از دیوانیان، شتتاعرانی چون عستتجد

رویان مذکّر و مؤنّ  را با جزئیات از شتتکار زیبایان و ستتاده عدّد خودستتان با ایرج میرزا، تجربیات متصتتراحتی هم

از  شتتیاند تا بخذاشتتتهشتتکارگری و هم در توصتتیف فراز و فرود تنانگی به روایت گ ۀدقیق و کامل، هم در شتتیو

ر سان خود دهای همد به نمایش درآورند. سنایی تجربهظاهری جامعه جریان دار ۀهایی را که در زیر پوستتواقعیت

 .(9110ت9113: 9352سنایی، )گذارد تر به روایت میغریزی با پسران را با زبانی عفیفهای برقراری رابره
یری داند که هر کستتی را که او هجو کرده، آدم عاقبت به خا این میهای هجو خود رستتوزنی یکی از خاصتتیت _

دلیل استتت که جولان بدکاران استتت. به این  ۀخواهد اثبات کند که روزگار او، دورشتتده استتت. او با این ادّعا می

 ببرند: آمیزی به سرتر دوران عمر خود در وضعیت افلاسگویی چون سوزنی، باید در بیشافراد منتقد و حقیقت

 من یکی شاعرم مبارک هجو
 

 نیست حاجت مرا بدین تعریف 
 

 هر که را من هجا کنم گردد
 

 گر بود دون دون، شریف شریف 
 

 هجا کردمگبر کلاخ را 
 

 یافت اسلام و خلعت تشریف 
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 (013: 9331)سوزنی،   

ت که هایی اسآوردن به تولید طنز، محصتول دورهپیش از هر چیزی باید به این واقعیت اعتراف کرد که روی _2

دهد های فکری و فرهنگی و اجتماعی میهای سیاسی و مذهبی جای خود را به آزادی نسبی در حوزهگیریسخت

گیرد  گاهی نیز محصتتتول هتای مختلف جامعه در پیش میحکومتت رفتتاری توأم بتا تحمّتل و تعتامتل بتا گروهو 

هتای فترت و انتقال از یک حکومت به یک حکومت دیگر استتتت که البتهّ حکومت ستتتلجوقیان از نوع اوّل دوره

ستگی به وابستگی و پیو ۀگردوناستت. این آزادی شتامل خود نویستندگان و شاعران نیز باید باشد  یعنی ادبیات از 

و تعریف  ها تعیینوسیلۀ حکومتهای آن بهگیریدارای استقلال نسبی باشد تا موضعحکومت خارج شتده باشتد و 

 اری رونق پیشین خود را از دستدلیل کاهش ذوق هنری حاکمان به ادبیات، شعر دربسلجوقیان، به ۀنشود. در دور

در  یزعامیانه ن ۀشوند و یک سویبیشتتری در انتخاد موضتوعات شتعری برخوردار میدهد و شتاعران از آزادی می

دن اشعار های تألیفی به نظم و نثر و سروداستان ۀشود که از پیامدهای آن تولید گستردنثر و نظم فارستی پدیدار می

 هجو و هزل است.

ها آن ۀهجو و هزل این باشد که در دور شاعرانی چون سوزنی سمرقندی به شعرِ گرویدن شاید یکی از دلایل _ 3

شاعری به فرد شاخص فنون های ادبی و در یکی از مقوله هاآنو هر کدام از  استشاعران قدرتمند و نوآور فراوان 

ایگاهی ج د برای خودتوانری چنان تنگ شده که دیگر کسی نمیوعرصه برای نوآو اندو صاحب سبکی بدل شده

 ،ایبهطنز و مر اب یک شاعرکه  است آن باقی مانده هایب نام دست و پا کند. یکی از راهحفراتر از آن شتاعران صا

ردازد. با آنان بپ ه انتقاد و احتجاجحتّی بیا دیگری بستتتراید و  ۀها را به گونستتتر به ستتتر آنان بگذارد و اشتتتعار آن

ها به ستتت که گاه در برخی از این نظیرهاهای ستتوزنی را باید از این منظر هم ارزیابی کرد. به این دلیل گویینظیره

رقیب بدل شتتود و حتیّ ادّعا بی شتتاعرخواهد در این شتتیوه به یک پردازد. او میمی دیگربا شتتاعران  های تندجدال

 دارد که چنین جایگاهی پیدا کرده است:

 از همه شاعران منم افصح
 

 همه را از من است بر سر تاج 
 

 هزلهمچو من شاعری به جد و به 
 

 نیست در روم و خلّخ و قیحاج 
 

 قدر من بنده خود بود مجهول
 

 دی به گیتی کاجقدردانی ب  
 

 (901 :9331سوزنی، )  

می و مستتعود رازی و ی و قوامی و نظایستتوزنی در شتتاعری خویشتتتن را از جلالی و ستتنا»استتت که  ر این استتاسب

ستتوزنی در  حستتینی(.شتتاه ۀمقدّم 99 همان:)« کندیاد میاز انوری و عنصتتری به نیکی شتتمرد و تنها رودکی برتر می

 گوید:مجادله با سنایی می

 ای سنایی تو کجایی که به خون تو دریم
 

 شعرت بدریم ۀتا به نیمور هجا نفخ 
 

 هر کجا شعر تو یابیم نقیعه بکنیم
 

 ن در ببریمچ وور تو را نیز بیابیم به  
 

 کوراَند بار از تو و دیوانه عریّه کل و 
 

 تریمتر و کورتر و غرتر و دیوانهکل 
 

 ... شعرهای تو بخوانیم و بر او سخره کنیم
 

 او را نخریم ۀما، سخر ۀور کند سخر 
 



1441، زمستان 4پژوهشنامة متون ادبی دورة عراقی، سال سوم، شمارة   92 

 

 

 های سنایی نخریدچند گویی که سخن
 

 نخریم و نخریم و نخریم و نخریم 
 

 ... چند گویی که سنایی و سنایی و ثنا
 

 گزریمنه سنایی زر سرخ است و نه ما از  
 

 ای سنایی به جز این هست که تو باهنری
 

 هنریمای سنایی به جز این هست که ما بی 
 

 بهلی، ما نهلیمهنر این است که تو می
 

 به پس پشت که تو می به غری ما به غریم 
 

 ... این جواد است مر آن را که سنایی گوید
 

 عشق تو دریم ۀصنما تا به کف عشو 
 

 (011ت  011و هجو دیگر با مفاهیم همسان در:  011ت  311 :9331سوزنی، ) 

شتتتاعرانی چون ستتتنایی و ستتتوزنی و انوری به هجو و هزل ذکر کرد،  ۀتوان برای علاقدلیتل دیگری کته می_ 0

های برخی از شتتتعرای عصتتتر غزنوی و مرالعه و تتبّع در دیوان ،ها نیز هویداستتتتهای خود آنکه از گفتهچنانآن

   . سوزنی در این باره گفته است:سلجوقی است

 های طیّان استرفیق و مونس من هزل
 

 حکّاک ۀنامحکایت خوش من خرزه 
 

  (9331: 11) 

بوده استتتت  چون  نیزیک میراث ماندگار برای او ستتترایی که خود او در اشتتتعاش آورده، هجویهچنانامّا باز آن

 ودخ بنابراین او، بیش از هر چیزی، بر استتاس ستتنّت خانوادگی  استتتستترا بوده هجویه انشتتاعراز  مستتعود، پدرش

 رسیده است:ها از پدران به فرزندان به ارث میها و پیشهکند. در گذشته، حرفهعمل می

 ای دفتر شتتتعر پتتدرت آن کتته بتته هر بیتتت
 

 تر ماند ،تر راوی ز فرو خواندن آن چون دفِ 
 

 تتتتو از تتتتیتتغ هتتتجتتایِ پتتتدرِ متتتن پتتدرِ
 

 هزیمت شتتد و ستتر برد و ستتپر ماندصتتد ره به  
 

 (913 همان:)  
 

 مسعود اگر زنده بدی از پی این شعر
 

 کردی زه و احسنت به من شهره خلف بر 
 

 (311 همان:)  
 

 تتترفتتنتتد ۀطتتبتتع پستتتتر مستتتتعتتود از گتتفتتتتت
 

 چون طبع پتتدر گشتتتت بتته اشتتتعتتار طرف بر 
 

 مقدّمه( 1ت  0   و311همان: )  

غزنویان و حتّی سامانیان به نوعی در خطّ و خروط  ۀپایین در دور ۀاز شاعران ردلاوه بر آن که شمار زیادی ع

ورود اعراد به ایران کرد که نهعت شعوبیه را در بین ایرانیان  ۀتوان اشاره به قرون اوّلیزدند، میهجو و هزل قدم می

ارش اشعار و مرالب بسیار در مثالب ، به نگهاعرددامن زد و شماری از شاعران و نویسندگان ایران برای مبارزه با 

وسیله بازار هجو و مفاخره و تحقیر و تفاخر از دو جانب به شدّت گرم شد و از پرداختند و به این تازیانو معایب 

ستیزی وارد تاریخ و فرهنگ و ادد ایران گردید. اگرچه این دوران پس از بازگشت همان زمان خصلت عرد

ز از طور طبیعی سپری و آن گونه هجوها نیصفاریان و سامانیان و غزنویان، به ۀدر دور قدرت سیاسی به خود ایرانیان
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سلجوقیان به گواهی آمار سرایندگان هجو و هزل، بار دیگر بنا بر دلایل گوناگون  ۀامّا در دور  رونق پیشین خود افتاد

 .کردنمایان ها در سه قلمرو جامعه و سیاست و فرهنگ چهره بار دیگر این نوع بدزبانی

 خصتتو  شتتاعران وها بهستتنایی و ستتوزنی، هجو یک نوع استتباد تفریح و تفننّ در بین شتتخصتتیت ۀدر دور _1

دوستانه با یکدیگر داشتند نیز بود. چون هزل و هجو در روزگارانی که جامعه  ۀشتاهان و مقامات حکومتی که رابر

مناستبت بیشتتری با آن جامعه دارد. به  ،از آرامش و آزادی نستبی و فرهنگ جامعه از تکثّر و تنوّع برخوردار استت

ر و یا ستتنایی دکند برخی از مدایح خود را به هجو و مرایبه ختم می ۀاین ستتبب استتت که ستتوزنی ستتمرقندی ادام

کند پردازد و در پایان نیز یادآوری میبلخ، به هجو یکی از دوستتتان شتتاعرش به نام خواجه مؤیّد ورّاق می ۀکارنام

   که با او مزاح کرده است:

 آن مؤیّد که عقل مرشد اوست
 

 موجد زیرکان مؤیّد اوست... 
 

 تا نهاده است شعر هم در پیش
 

 قل هوالله نخوانده هرگز بیش 
 

 بر زبان گاه مردن آن راند
 

 در نماز جنازه آن خواند 
 

 گر به قولنجیان نماید از آن
 

 باد قولنجیان گشاید از آن 
 

 ون از آن دو بیت نگاشتچ هر که بر 
 

 تیز هرگز نگه نداند داشت 
 

 این سه بیتک خجل خجل گفتم
 

 به سر او اگر ز دل گفتم 
 

 هزل جد بننمایدلیک بی
 

 دیگ هیچ خوش نایدنمک بی 
 

 تا نگردد ز من چو ممتحنی
 

 که مزاح است ملح هر سخنی 
 

 (913ت912: 9313  به نقل از: بهزادی، 301بلخ:  ۀکارنامسنایی، ) 

های الفیه و های خود را با عکسستتتلران مستتتعود غزنوی که او یکی از اتاق دیگر آن که از همان دوران جوانیِ

آن، به  دادن بههای جدید شتاهان و شتاهزادگان به مسائل غریزی و میدانتوجهّ نستل ۀنشتانشتلفیه تزیین کرده بود، 

ستتلران  ۀهایی که بازتاد عشتتق مذکّر به مذکّر در اشتتعار دورشتتود و با نشتتانهآشتتکار و عیان تبدیل می ۀیک پدید

 ۀوربه این دلیل است که در دگیرند. ادبی و هنری به خود می ۀکند، حتّی موضتوعات هزلی نیز جنبمحمود پیدا می

ه شتتعر ازرقی هروی ب ۀوستتیلو به انگیزدبرمی را کتاد الفیه و شتتلفیه توجهّ شتتاهان و شتتاعرانتنها ستتلجوقیان، نه

جوان به  زوجیک  ۀوسیلآید، بلکه حتّی برای مداوای طغان شتاه پستر آلپ ارستلان، تصویرهای این کتاد بهدرمی

 ناگفته پیداست(. 11: 2، ج9115)عوفی، اتوانی شاهزاده در مباشرت با زنان مداوا شود آید تا ننمایش عینی نیز درمی

 کتته اگر ز بتتاو رعیتتت ملتتک خورد ستتتیبی
 

 بتترآورنتتد غتتلتتامتتان او درختتت از بتتیتتخ 
 

 (11: 2، ج9115)عوفی،   

 ای ازمجموعهدادند که برخی از شاهان سلجوقی، گاهی به بععی از افراد ادیب و خراط و نقاش مأموریت می

ها فراهم کنند. یک نمونۀ آن را راوندی در تاریخ راحۀ الصدور چنین اشعار طنز و فکاهه را برای سرگرمی آن

ن طغرل بن ارسلان را هوای مایۀ، خداوند عالم رکن الدنیا و الدیدر شهور سنۀ ثمانین و خمس»است:  روایت کرده

 صورتکرد. ن را صورت مینوشت و جمال نقاش اصفهانی آین میاشعار. خال دعاگوی زین الد ای بود ازمجموعه
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دند. زنوشتند و آن حکایت را صورت رقم میآوردند و معاحکی چند میکردند و در عقبش شعر میهر شاعری می

آراست و به لرف طبع معاحکی چندها ساختی آن را غیبی خواندی و بععی و خداوند عالم مجلس بدان می

 (.11)راوندی:  «یمسموعات را جیب

راحتی در ارتباط مستقیم با بععی از هجو و هزل به ۀای، در عرصای و غیرحرفهاین که برخی از شاعران حرفه _5

امرای محلیّ و یا حتیّ پادشتاهان ستلجوقی بودند و جایگاهی شتبیه به شاعر محبود دربار را داشتند و هنر شاخص 

که  این نوع شتتعرستتلجوقیان یکی از حامیان اصتتلی  ۀدهد که در دورمییز ستترودن هزل و هجو بود، نشتتان ها نآن

همان دوران ستتلران محمود غزنوی، از  اند کهشتتود، دربارهای حکومتی بودهمینیز موجب شتتیوع و گستتترش آن 

اند هگرفتکار میها و تبلیغ بهای برای سرگرمی و تفریح، آرامش و تسکین، تروی  سیاستعنوان وسیلهشاعران را به

ن ای ،اندکوشتتتکی قاینی گفته ۀدر بارچه آن. اندکردهمی هادلقکها و ملیجک گزینهتا را جتایآن و حتی گتاه

گوید: و هزل پرداختن بوده است. عوفی میدر جد گفتن دستی نداشته و هنر ا»کند. کوشکی واقعیت را تصدیق می

او همه هجا  و اطراء مدح او همه قدحو  اعتماداو بی حکیم کوشتکی که قصترِ هزل او رفیع العماد بود، اساس جدّ"

گویا این شتاعر نسبت به » (.511: 9311  حلبی، 910: 9115عوفی، ) «"چه گفته استت همه مربوع و لریف استتو آن

پاه گروهی از سپاهیان و بزرگان س ۀاندازه داشتته و از این بیشتر هجوهای او دربارستپردگی بیستنجر ستلجوقی دل

ار اند و در کار پیککردهبایستت سپاس او نمیکه میاند و چنانخوردهستنجر بوده که نعمتِ ولی نعمتِ خود را می

و اکثر اهاجی او در حقّ جماعتی است »نویسد: عوفی در این باره می(. 511: 9311حلبی، )« انددادهستستتی نشان می

به کفران مقابله کردند و در مواقف مردی و مردمی ثبات ننمودند تا خورشید دولت معزّی به  که نعمت ستنجری را

تر بود. در حق آن جماعت اشتتعار لریف و کاملهرچ ستتوزی کستتوف مبتلا شتتد. چون او را به فوات این دولت دل

 ....هجوهای مربوع گفت

 هتتای ستتتتتنتتجتترفتتلتتک کتتفتتران نتتعتتمتتت
 

 طتلتتب کترد از شتتتمتتا نتتاحق ستتتپتتاستتتتان 
 

 حتتتمتتتیتتتتزهتتتی درمتتتانتتتدگتتتان بتتتی
 

 زهتتتی ختتتربتتتنتتتدگتتتان نتتتاستتتتتپتتتاستتتتتان 
 

 کستتتی ختود زاد و بتود و متتلتتک و اقرتتاع
 

 چتتنتتیتتن بتتیتترون دهتتد از دستتتتت آستتتتان 
 

 مستتتلّتم بتیتن کتته چتون بتتیرون کشتتتیتتدنتتد
 

 «بتته شتتتمشتتتیتتر از ن تتس زنتتتتتان ختتراستتتتان 
 

 (910: 9115)عوفی،   

از نظامی عروضتی، دربارۀ طغان شاه بن الب نمونۀ استتفاده از شتاعران برای ایجاد آرامش و رامش، این حکایت 

و بازی در وضعیت حساسی قرار گرفته « باختمگر روزی با امیر احمد بدیهی نرد می»گوید: ارستلان استت که می

عظیم طیره شد و از طبع برفت و جای آن بود و از غعب به »بود. طغان شتاه خواستت سته شش زند، سه یک آمد. 

لرزیدند که پادشاه بود و کرد و ندیمان چون برگ بر درخت همیدستت به تیغ میای کشتید که هر ستاعت درجه

در این وضتعیت بود که یکی از شاعران دربارش، ابوبکر ازرقی، برای ایجاد «. کودک بود و مقمور به چنان زخمی

ون کرد ن دگرگآرامش در شتاه و تغییر فعای دربار به پیش مرربان رفت و دو بیت شعر خواند و حالت شاه را چنا

های ازرقی بوستته داد و زر امیر طغان شتتاه بدین دوبیتی چنان با نشتتاط آمد و خوش طبع گشتتت که بر چشتتم»که 
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 )نظامی« کرد تا یک د رستتت مانده بود و به نشتتاط اندر آمد و بخشتتش کردخواستتت پانصتتد دینار و در دهان او می

 (.19ت51ق:  9321عروضی، 
توان دریافت که شتاهان عصتر ستلجوقی، گاه شاعران را به عمد ها نیز میو تذکره از وقایع موجود در تواریخ _1

رای های آنان، اوقات خوشتتتی بانداختند تا آنان به هجو یکدیگر بپردازند و از طریق بدزبانیبته جتان یکتدیگر می

عمر بن احمد از  کند، قَدَر خان جبرئیل بننقل می در چهار مقاله که نظامی عروضتتتیشتتتاهان فراهم شتتتود. چنان

عرای دربار خود کرده بود، به ۀستلستل  دلیل آن که از اشتعار رشیدیخانیان ماوراء النّهر که عمعق بخاری را امیرالشتّ

شعر  ۀآمد، او را نیز لقب سیّد الشّعرایی داد. روزی از عمعق درباشتاعر که فردی عالم و فاضتل بود نیز خوشش می

ر وقت د«. بایدامّا قدری نمکش در می»است « غایت نیک و منقّی و منقّح به»رشتیدی پرسید. عمعق گفت: شعرش 

امیرالشّعرا را پرسیدم که شعر رشیدی چون است  »و مجلس دیگر، سخن عمعق را برای رشیدی چنین نقل کرد که 

ای در رعهق «بر بدیهه»خواهد شعری بگوید، او نیز گاه وقتی از رشیدی میآن«. نمک استگفت: نیک است امّا بی

 گوید:هجو عمعق می

 شتتتعتر من همچو شتتتکّر و شتتتهتتد استتتتت
 

 ونتتتدر ایتتتن دو نتتتمتتتک نتتتکتتتو نتتتایتتتد 
 

 تتتو ۀشتتتتلتتغتتم و بتتاقتتلتتی استتتتت گتتفتتتتت
 

 نتتتمتتتک ای قتتتلتتتتتتتبتتتان تتتتو را بتتتایتتتد 
 

 (11ت  13: ق 9321روضی، نظامی ع)  

و برای ایجاد اوقات خوش در مخاطبان خود  دانستندمیبرخی از شتاعران نیز هزل را نوعی چاشنی یا نمک کلام 

 گوید:کردند. روحی ولواجی میاز آن استفاده می

 آیتتم از جتتد بتته هتتزل کتتانتتدر شتتتتتعتتر
 

 هستتتتتت ایتتن ختتوان و آن نتتمتتکتتدانتتم 
 

 در دیتتاری کتته بتتی زر و ستتتتیتتم استتتتت
 

 ون عتتتریتتتانتتتمچ تتتختتتوار و  ۀختتتایتتت 
 

 بتتتونتتتواستتتتتتم بتتته متتتذهتتتب و ایتتتر
 

 ون صتتتتبتتیتتانتتمچ تتکتتف دستتتتت استتتتت  
 

 (515: 9311)حلبی،   

وعی سلجوقی، ن ۀذبیح الله صتفا در تاریخ ادبیات خود بر این اعتقاد استت که شتیوع هجو وهزل در شتعر دور _1

هزل و هجو از موضوعاتی است که در شعر عربی از سابق الایّام وجود »تأثیرپذیری از فرهنگ عربی نیز بوده است. 

داشتته و در شتعر پارستی از ادبیات عربی تقلید شده است. آن چه از اشعار فارسی قرن چهارم در دست است نشان 

شتتوخی بین شتتاعران و  ۀی به حدّ کافی معمول بود و غالباچ جنبدهد که در آن دوره هجو و هزل در شتتعر فارستتمی

شود از داشته است و خلاف آن چه تصوّر میتعرّض از طرف شاعر به مخالفان او  بۀدوستان و نزدیکان آنان و یا جن

 تِنبوده. منتهی باید توجهّ داشتتت که این رکاکت و بذائت به شتتدّ رهم دو ]بد زبانی  رکاکت فکر و بذائت لستتان

 ۀکه مدح جنبچنانهم»در این دوره، «. های بعد نبوددوره ۀرستتد و رواج هجو و هزل هم به اندازهای بعد نمیدوره

ل و قرعات متعدّد و مثنویقصتتیده»و « هجو هم در طریق اغراق وارد شتتد ،مبالغه گرفت بستتیار در « هایهای مفصتتّ

ستتتنایی که انتقادات اجتماعی با  ۀهم دارد  مثل حدیق« عیانتقادات اجتما» ۀشتتتد که گاه جنب هجو و هزل پرداخته

برخی از شتتاعران به حدّی در هجو و هزل مبالغه کرده و به آن توجهّ »شتتده استتت. « هزل و ستتخنان رکیک همراه»
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اند  مانند ستتوزنی، جکیم جلال و شتتاعران هجوگوی بد زبان شتتناخته شتتده»عنوان به« هادوره ۀاند که در همداشتتته

 ۀمقدّم 1: 9331  به نقل از: سوزنی، 315ت  310: 2، ج2135)صفا، « ی و روحی و ولوالجی و انوری و نظائر آنانکوشکک

 حسینی(.شاه

 .اردگیری نهعت شعوبیه داستقرار اعراد در ایران و شکل ۀستلجوقیان تا حدودی شتباهت بسیار به دور ۀدور _1

دلیل اختلافات فرهنگی و مذهبی و نژادی بین ایرانیان و اعراد و تفاخرطلبی هر دو ستتویه، بستتیاری در آن دوران به

اظ و افراطی از الف ۀاز نویستتتنتدگان و شتتتاعران ایرانی و عربی به هجو یکدیگر پرداختند و در این کار از استتتتفاد

ستتتلجوقیان نیز  ۀهجو روی گردان نبودند. در دور آمیز نیز برای غلظتت بخشتتتی بههتای هزلتصتتتاویر و موقعیتت

های ستتیاستتی و اجتماعی دستتت به ای و مذهبی و رقابتای، اختلافات فرقهای از عوامل جغرافیایی و منرقهمجموعه

ی که به دلیل تعلقّآورند که در آن شاعران بهشعوبیه را پدید می ۀستان با دوردهند و فعتایی همدستت یکدیگر می

چشمی، همدیگر را آماج هجو و های مختلف اعتقادی دارند از ستر رقابت و چشم و همو مناطق و مشترددربارها 

ت ها اسدهند. چون تفاخر و تعارض و خودبرتربینی و خودخواهی از خصتتوصیات آدمهجوم زبانی و ادبی قرار می

اس و ۀو برخورداری از روحیهایی چون عاطفه و تخیّل دلیل استتتتغراق بیشتتتتر در پدیدهو اهل ادد و هنر به  حستتتّ

تیغ هجو و  ،با اندک رنجشتتی ،های بیشتتتری از این خصتتوصتتیات را در خود دارندگرای خود، مایهاحستتاستتات

 کشند.ناسزاگویی را برمی

لیّ لیاقت در دربارهای محاستعداد و بیگیری افراد بیری از شتاعران و هنرمندان از قدرتکه بستیا یگر آند _91

 رادۀ افکردند که در حقّ آنان که از همناخرستتند بودند و احستتاس می یوانیوزیر و دبیر و ستتایر مشتتاغل دعنوان به

ها اجحاف شتده استت. همین موضتوع نوعی نارضایتی درونی در طول زندگی برای آن بیشتتری دارند شتایستتگی

یازمندی هنرمندان به لرف و کرامت ها و نمستتمرّ این وضعیت ۀ. رفت و آمد به دربارها و مشتاهدآوردوجود میبه

 تبانیعصناخرسندی و وجود داشت همواره اسبابی برای  این هنرمندانحسّاسیتی که در شماری از و  گونه افراداین

انداخت. خاقانی از افرادی است که بارها گاه بستیاری از شاعران را به سادگی به جان هم می ،بود و همین موضتوع

 گونه افراد سخن رانده است.برترنشینی اینگیری و از قدرت

 به روزگار منندی جاح گر معزّی و 
 

 به نظم و نثر همانا که پیشکار منندی 
 

 ز عبدک مثل زنند به شروان ز بورشید و
 

 دار منندیو گر به دور منندی دوات 
 

 ]وزر و ورز وزیران    به زور و زر نفریبم چو زور و زرّ وزیران
 

 و زر استی گر اختیار منندی که فخر زور 
 

 بر آسمان وزارت گر انجم هنر استی
 

 وزارت و هنر امروز در شمارِ منندی 
 

 (111 :9312، )خاقانی  
 

 شتتتتتاه نشتتتتتنتتتاستتتتتدت متتتحتتتل گتتتر چتتته
 

 استتتتت هستتتَتتفتتر ۀستتتتختتنتتت زاد ستتت تتفتتر 
 

 استتتتتتت صنتتتزد متتتختتتدوم فعتتتتتتل نتتتقتتت
 

 پتیتتش متتزکتوم مشتتتتک تتتو بتتعتتره استتتتت 
 

 زان فتتتتترودِ غتتتتتران نشتتتتتتتتانتتتتتنتتتتتدت
 

 ...عتترتتارد فتتروتتتر از زهتتره استتتتتتکتته  
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 زیتتتر دونتتتان نشتتتتتیتتتن کتتته شتتتتتیتتتر فتتتلتتتک
 

 متتنتتزل فتترودِ گتتاو و بتتره استتتتت هبتته ستتت 
 

 یشتتتتتتتانتتتتنتتتتدرزیتتتترکتتتتان زیتتتتر گتتتتاو 
 

 کتت ل عتتمتتران فتتروتتتر از بتتقتتره استتتتتت 
 

 (133 :9312، )خاقانی  

نیز از  مردمدر گفتار و رفتار با زیردستتتان و ، پرور و صتتحرانشتتین هستتتندحاکمان ستتلجوقی قومی دامچون  _99

گویی همان زبان صتتحرانشتتینان و چارواداران را به نوعی در میان مردم و  .کنندآمیزی پیروی نمیستتلوک احترام

توان زبان هزل و هجو این دوره را نوعی بازتولید گیرند. بر این استتتاس میکار میحتیّ اهتل علم و فرهنتگ نیز بته

های قبایل ستتتلجوقی دانستتتت که نمود عینی آن در این بخش از ادبیات به های چاروادار و لات و لوتزبان گروه

جو هکه برخی از دربارهای حکومتی شاعران را تشویق به سرودن  استنمایش درآمده استت. شتاید به همین دلیل 

 هایآوردن ستتوزنی ستتمرقندی به قصتتیدهبرند. رویگونه اشتتعار ح ّ روحی میکنند و یا از شتتنیدن اینمی و هزل

 مرکّب مدحی و هجوی/هزلی نیز ریشه در همین واقعیت دارد.
های حاکم بر دربار باشتتتد که شتتتماری از شتتتخصتتتیت تواند اینمیگویی نیز از دلتایتل گرایش به هزل یکی _

غزنویان در دربار و در میان عموم  ۀجامانده از دورتتت خود به تأثیر از میراث بهسلجوقیان بزرگسلجوقیان خراسان تتت

ا که نمود ها رمردم، از یک ستو ارتباط جنستی با غلامان و امردان و از ستوی دیگر تکثیر آثاری چون الفیه و شلفیه

جوّز تواند یک مبرند و همین موضوع خود میگیر به پیش میطور پیشد بههنری آن نوع از گرایش محستود می

و  دوگونه رفتارها در جامعه همگانی شتتتهایی در جامعه باشتتتد. وقتی اینچنان گرایش یافتنرستتتمی برای عمومیت

واند یک تهای شعری نیز میگفتن از آن نیز به یک سنّت عمومی بدل شده باشد، بازتاد هنری آن در دیوانستخن

وجود ه اغلب هجوهای مپیامد طبیعی تلقیّ شتتود. به این دلیل، چندان هم نباید عجیب به نظر برستتد که در این دور

 های شعری به هزل و هجو و الفاظ رکیک و مسائل پورنوگرافی درآمیخته است.در دیوان

های مختلف ستتتیاستتتی، اجتماعی، علمی و فرهنگی و اشتتتعار هجو و هزل یکی از ابزارهای مبارزه با گروه _29

ز توانست اخود نداشت، تنها میمداران بود و شاعری که سلاحی جز قلم در دست ستیاستت خصتو  شتاعران وبه

امعه داشتند. ومرج و آشفتگی جگیری از کستانی بپردازد که نقش منفی در فستاد و هرجطریق طنز و انتقاد به انتقام

افیها اعتنا به دنیا و مای که خود اندکی دور از این اوضتاع است و فردی زهدپیشه و عزلت گزیده و بینظامی گنجه

ه ک انسلجوقی ۀهای موجود در دوردهد تا حدودی با واقعیتضتعیت روزگار به دست میاستت، تصتویری که از و

 دهند ترابق نسبی دارد:سنایی و سوزنی و انوری به دست می

 نمانده در این م لک بخشایشی
 

 نه در شهر و در شهری آسایشی 
 

 هاها سینهخراشیده از کینه
 

 هاشده عصمت از قفل گنجینه 
 

 ایبه هر پیشهخرابی درآمد 
 

 ایبتر زین کجا باشد اندیشه 
 

 ور از پیشه بگریخته استکه پیشه
 

 به کار دگر کس درآویخته است 
 

 بیابانیان پهلوانی کنند
 

 زادگان دشتبانی کنندملک 
 

 کشاورز شغل سپه ساز کرد
 

 سپاهی کشاورزی آغاز کرد 
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 جهان را نماند عمارت بسی
 

 هرکسیچو از شغل خود بگذرد  
 

 (511: 9311حلبی، از:  نقل  به231: یکرپ)نظامی، هفت 

ز تخصّص بود و سرکشی ا ینوعدادن بههای پدری و ارثی، در حکم تنها و پیشهدر آن دوران، فعّالیت در حرفه

 ،در کار کاریگری و خرادو البتّه بلندپروازی که از پیامدهای آن، ناشی یتکردن از مسئولآن، یعنی شانه خالی

های مختلفی تنها نظامی، بلکه سنایی و انوری و دیگران هم به نبود مهارت در حرفههم بود. به این سبب است که نه

 فی تفصیل العلل و بیان»و « خمسین العلل و هی خمسون نوعاچ »ها دارند. وقتی سنایی چون طبابت و نجوم اشاره

واهد علم و خکند، میمررح می یلتفصها است بهعلاج آن ۀبیماری و شیوهای پنجاه نوع را که بیان نشانه« الامراض

شناسی نیز چنان رفتاری موضوع نجوم و ستاره در. (515ت  512: 9311سنایی، )سواد خود را هم به رخ رقیبان بکشد 

د و اک و سعکند و آنگاه به ذکر احکام نجومی، صفت افلکند  منجّمان را اصحاد دعوی و منافق قلمداد میمی

گانه و شرف و وبال و صعود و هبوط کواکب و تسویۀ نحس کواکب سبعه و طبایع چهارگانه و صفت بروج دوازده

پردازد تا نشان دهد که خود او نیز یک البیوت و احوال منجّم جاهل و صفت مقادیر بروج و کواکب سیّاره می

ها را ادّعاهای سلجوقیان که موجودیت بسیاری از آدم در روزگار (.113ت  511: همان)شناسی است متخصّص ستاره

ا رسوا مایه رهای تهیتواند مدعّیعاری از دانش و کاردانی تشکیل داده است، تنها سلاح طنز و انتقاد است که می

 کند. 

   ۀگیری از قدرتمندان فاسد است. سنایی در قصید، هجو در این دوره، ابزاری برای انتقامینبنابرا

 هشیار در این عهد کم استمرد 
 

 ور کسی هست به دین متهّم است 
 

پرستی و تپادشاه در پی شهر»کند که تفاوت چندانی با تصتویر قبلی ندارد. تصتویر دیگری از جامعه ترستیم می

م را توجیه حاک ۀهای طبقستتتیزیاند تا با دلایل شتترعیه، بیداد و دینها را پهن کردهبارگی استتت. فقیهان ریشغلام

و  پرستتتتمغز و شتتتاهدباز و شتتتکمهای اغنیا را مشتتتروع و موجهّ جلوه دهند. صتتتوفیان تهیها و دزدیکنند و ظلم

مثل پاکی التلاششان این است که در جامعه به زهد و تقوا مشتهر گردند و ضرد ۀپیشگان ناآگاه و منحرف همدین

ام روند، تمه برای حف  و گستتتترش دین به جنگ کفّار میجویانی کو طهتارت و تقوا بتاشتتتنتد. غتازیان و جنگ

: 9313)بهزادی، « کاران دشمن استهمّتشتان مصتروف غارت اموال و ناموس و اسب و سلاح و برده گرفتن خدمت

  کمال اسماعیل اصفهانی نیز دل پرخونی از ممدوحان ممسک دارد.(. 13ت  12

 مرا چه حاصل از این خواجگان بیحاصل
 

 ندهند...کارِ مرا انتظام میکه هیچ  
 

 م دارم از این منعمان که شاعر راچه چش
 

 ندهندبه صد شفیع جواد سلام می 
 

 کجا روم  چه کنم من  ز باد شاید زیست 
 

 ندهندکه قوتِ روز به روزم تمام می 
 

 (519: 9311  حلبی، 511)دیوان:   

که حقّ اوستتت که حقشّ را با هجو از این خواجگان رستتد در چنین وضتتعیتی استتت که شتتاعر به این نتیجه می

 خیر بگیرد:بی

 گرچه در عقل ناپسندیده است
 

 هجو، کان روی در طمع دارد 
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 هجو آن کس ز واجبات بود
 

 کو حقِ من به من بنگزارد 
 

 (519: 9311  حلبی، 513)دیوان:   

 ای از هجوهای کلّی و عمومی او نیز چنین است:نمونه

 از متتتن و تتتتو بستتتتتیتتتارمتتتعتتتروفتتتتتتتر 
 

 یتتتر فتتتقتتتر گ...دهاهستتتتتتتتتتنتتتد بتتته  
 

 ویتتن هتتم ز عتتجتتایتتبِ جتتهتتان استتتتتت
 

 زادهای ختتتتوش نَتتتتفَتتتتسِ حتتتتلتتتتال 
 

 هتتتتای استتتتتتلتتتتامافتتتتتتتتتاده متتتتنتتتتاره
 

 یتتتترت چتتتتو متتتتنتتتتاره ایستتتتتتتتتتتادها 
 

 (512: 9311  حلبی، 111)کمال اسماعیل، دیوان:   

ز خود نشتتان داده استتت. در جایی گوناگونی اهای ی زمانه، واکنشهاانوری در برابر ناخرستتندی از خستتاستتت

 افزایند، چرا باید با آتش فکرت، روح خودم را بکاهم و بخراشم گوید: وقتی مدح و غزل بر آبروی من نمیمی

 بتته یتتاد بوک و مگر بیستتتتت ستتتتال بر دادم
 

 متترا ختتدای نتتدادستتتتت زنتتدگتتانتتی نتتوح 
 

 عنان طبع از این پس کشتتتیده خواهم داشتتتت
 

 نتتبتتیتتنتتم درِ قتتبتتول و فتتتتتوحاگتتر گشتتتتاده  
 

 و گتر عترتتا نتتدهتنتتدم بترآرم از پسِ متتدح
 

 زن متتمتتدوحن تتس ر هتتجتتو دمتتار از ایتتبتته  
 

 (015: 9311  حلبی، 355: 9331)انوری،   

، که به قول (511تتتت  515: 9331)انوری، ناگفته پیداستت وقتی شتاعری با آن همه اطّلاعات گسترده از علوم مختلف 

از سلاطین و وزراء و صدور و امراء و مستوفیان و علما و شعراء و اشخا  »ممدوحانش مدرّس رضتوی شمار کثیر 

های او برای تلاش ۀو هم (12تتتت  11 مقدمه :9331)انوری، تن رسیده باشد  55به « اندزمان با شاعر بودهدیگری که هم

ر بپردازد تری به سرودن شعکم ۀیابی به یک درآمد خرسنده کننده که به او آسودگی خیال بخشد تا با دغدغدست

به نتیجه نرستیده باشتد و این همه اظهار نارضایتی از خسّت بزرگان زمانه کرده باشد، پس در این میان باید به دنبال 

ها انتقاد و هجو است و دیگری شراد و فراموشی. یکی از آن عامل  برای روح خود باشد دهندهینهای تستکعامل

کشتتد نستتتبت مندی به شتتراد را به غم و دردی که از زمانه میی دلیل آن همه علاقهبه این ستتبب استتت که انور

 دهد:می

 جهتتان گر معتتتررد شتتتتد گو همی شتتتو
 

 متتتن و متتتی تتتتا جتتتهتتتان آرام گتتتیتتترد 
 

 دلتتتم را انتتتده امتتتروز بتتتس نتتتیستتتتتت
 

 کتتته متتتی انتتتدوه فتتتردا وام گتتتیتتترد 
 

 (519: 9331)انوری،   

دادن به افراد و مقامات و مخلوق و شاعران و خود ندارد  آن انوری هم گاه مثل سوزنی سمرقندی ابایی از فحش

های رکیک را گونه فحشانوری، نثار این .(551: 2، ج9331)انوری،  س زن مخلوقن ر خر در ایهم با الفاظ رکیک: 

ند کتلقّی می« آخر الدّوا الکیّ»المثل معروف ضتتترددهد مصتتتداقی از به ممدوحی که التفاتی از خود نشتتتان نمی

 دهد:در جایی همین مفهوم را با عبارت دیگری چنین توضیح می. (010: 9311  حلبی، 011: 9331)انوری، 

 مدح گفتیم ناسزایی را
 

 زو نیامد پدید هیچ فتوح 
 

 تیز در ریش این چنین مادح
 

 چنان مادحون آنچ ایر در  
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 (011: 9311  حلبی، 355: 9331)انوری،  

اندیشتمندان این دوران نستبت به شتاهان و شاعران گذشته مثبت است، امّا وقتی به توصیف  ۀنظر ستنایی مثل هم

ارزش دهد، چون با اشتتعار بیها نستتبت میها را به آنترین صتتفتپردازد، بدترین و رکیکشتاعران عصتتر خود می

 اند:کردهحرمت خود، جایگاه شعر و شاعری را بی

 شتتتتتاعتترانتتی کتته پتتیتتش از ایتتن بتتودنتتد
 

 هتتمتته والتتا بتتدنتتد و راد و حتتکتتیتتم 
 

 بتتتتاز در روزگتتتتار دولتتتتت متتتتتا
 

 ...هتتمتته متتأبتتون شتتتتدنتتد و دون و لتتئتتیتتم 
 

 (9115: 9352)سنایی،   

 گوید: تری از این وضعیت سخن میو در جای دیگر با تعبیر متفاوت

 روزگاری است که کان هنرند
 

 سنگان....اندر این وقت همه بی 
 

 دستان در وقت دهشهمه بی
 

 باز گاهِ ستدن با چنگان... 
 

 کودکان با خر و با اسب شدند
 

 لنگان...ما پیاده همه لنگان 
 

 هر که را نیست سر موزه فراخ
 

 چون من و تو بود از دل تنگان... 
 

 (9111)همان:   

مدّاح و هزّال و حقیر و گداصفت دوران خود  ستنایی در حدیقه تصتویری واقعی از وضتعیت شماری از شاعران

توان دلیل آن همه بدگویی او را در حقّ برخی از شتتاعران زمانه دریافت و ارائه داده استتت که از طریق آن، هم می

هم این واقعیت را به عینه دید که شاعری از جایگاه اشرافی پیشین خود به پایگاه بسیار پایین دستی فرود آمده و در 

 مردم در کوچه و بازار وارد شده است. ۀهای روزمرّمعاشرت

 جا خواندهیک قصیده دویست 
 

 پیش هر سفله ریش را لانده 
 

 شده قانع به یک دو دسته تره
 

 فرق ناکرده ناسره از سره 
 

 یک دو فصل رکیک کرده ز بر
 

 کرده از کدیه شهر را زیر و زبر 
 

 هرّاس ۀبر خبّاز و کلب
 

 و مربخ رواسپیش قصّاد  
 

 بر اسکاف و درزی و خفّاف
 

 زده در شاعری هزاران لاف 
 

 همگان مدح ناسزا گفته
 

 خزف و د ر به یک نمط سفته... 
 

 نه هر آن کس که یک دو بیت بخواند
 

 ژاژ خائید و د م و ریش بلاند 
 

 باشد آن کس سخنور و شاعر
 

 د ماهروَبر معانی شده ب   
 

 بودیر خر خلق را مناره ا
 

 فرش دهلیز همچو شاره بود 
 

 سان چو پشت آینه رویهست یک
 

 یر خر است و دستنبویاهمچو  
 

 (501: 9311)سنایی،   

تشبیه  «شیری که چنگال و دندان ندارد»تمایل به هجاگویی را به بی . کمال الدّین استماعیل اصفهانی که شاعر93ِ
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 گویدکند، میمی

 ختتتداونتتتد امستتتتتاک را هستتتتتت دردی
 

 کتتته التتتا هتتتجتتتا هتتتیتتتچ درمتتتان نتتتدارد 
 

 

هرگز »گوید هجو، کند و مینبوی تلقّی می ۀاو یکی از دلتایتل گرایش بته هجو را نوعی تبعیت از قرآن و ستتتیر

 «.زیانی به ایمان ندارد

 چو نفرین بود بولهب را ز ایزد
 

 مرا هجو گفتن پشیمان ندارد 
 

 رسول اهجهم داد فرمان به حسّان
 

 فرمان نداردوزو هیچ مدّاح  
 

 مر این غرزنان را که از بخل مفرط
 

 کس امّید چیزی از ایشان ندارد 
 

 در این گردن من ییگو اگر هجو
 

 که هرگز زیانی به ایمان ندارد 
 

 (931: 9313نقل از: بهزادی،   به511دیوان: )  

کردن، مسخرگی و مرربی گوید ای کاش به جای شاعری این که در این روزگار، شتاعری چون انوری می_ 90

 گوید:آموخته بود و سنایی می

 شرمی استایهّا النّاس روز بی
 

 آزرمی استنوبت شوخی و کم 
 

 عادت و رسم روزگار بد است
 

 خرد است ۀخاصه با آن که خاص 
 

 اندزان که اهل زمانه نااهل
 

 اند...ظلم و قاضی جهل ۀشحن 
 

 جز به رندیّ و جز به قلاشی
 

 شادمان تو کی باشیخرّم و  
 

 آموزی و هنرورزیدانش
 

 نزد این مردمان جوی نرزی 
 

 قیمت و قدر و جاه این ایام
 

 از قفا دان و خنده و دشنام 
 

موم اند از اقبال بیشتری در میان عتفریحی و سترگرمی داشتته ۀهایی که جنبدهد که در این دوره پدیدهنشتان می

اند، رغم فعتتل و دانش فراوانی که داشتتتههمین دلیل استتت که این شتتاعران نیز بهاند. درستتت به برخوردار بوده

های ای استت که عیش و شادخواریاند. عصتر ستلجوقی در ایران، دورهدن به جانب هجو و هزل را برگزیدهگروی

ی و شتناسو تحصتیل و شتاعری و دبیری و ستتارههای درباری، مثل ستواد فی نیز مانند شتمار دیگری از ستنّتاشترا

و حتیّ شماری از افراد  کندیدا میگویی و منشت ت نویسی و هجو و هزل به درون زندگی مردم عادی راه پداستتان

ط و پایین جامعه نیز ابایی از ترتیب ۀطبق  دادن مجالس ادبی و موستتیقی و عیش و شتتراد ندارند. راز انبوهیِمتوستتّ

وجو کرد که و کوچک را باید در این واقعیت جستتتهای بزرگ وحان و هجو شتتمار بستتیاری از شتتخصتتیتممد

تر مب پایین حکومتی با مردم بسیار کستیاسی و اجتماعی و طبقاتی شاعران و حتیّ شماری از مقامات و مرات ۀفاصتل

های زیادی از افراد جامعه روه. به این ستتبب استتت که شتتاعرانی چون ستتنایی و انوری بر طبقات و گشتتده استتت

رسم و  اند ورفتارهای بدهنجار خود از حریم و حدود سیاسی و طبقاتی و فرهنگی خود عدول کردهتازند که با می

 ای است که به قول سنایی:آیین زمانه دیگرگون گشته است. در چنین جامعه

 هتتزل را ختتواستتتتتتتگتتار بستتتتیتتار استتتتت
 

 زنتتخ و ریشتتتتتختتنتتد در کتتار استتتتتت 
 



1441، زمستان 4پژوهشنامة متون ادبی دورة عراقی، سال سوم، شمارة   52 

 

 

 متتیتتل ایشتتتتان بتته هتتزل بتتیشتتتتتتتر استتتتت
 

 عتتزیتتزتتتر استتتتتتهتتزل، التتحتتق ز جتتد  
 

 )سنایی، طریق التّحقیق: ختم کتاد(  

های چون فرهنگ حاکم بر جامعه، دیگر یک فرهنگ خشک اشرافی یا مذهبی نیست، همان تنوّعی که در طیف

های متنوع و متکثّر خود دیده مختلف جتامعته وجود دارد، در پدیدآورندگان فرهنگ جامعه با صتتتداها و ستتتلیقه

کند. و چون شتتتمار مردمان عوام از کتالای مرلود خود را از این بازار مکّاره طلب میشتتتود. و هرکستتتی نیز می

پادشتتتاهان و امرا گرفته تا صتتتوفیان و بازاریان و مردمان کوچه و خیابان از آمار بیشتتتتری برخوردار استتتت، گاهی 

 های پیشیناخبار دوره شود و این موضوع، برای شاعران کهها بر صدای شاعران غالب میهای آنصداها و خواسته

ای که ستتنایی از احعتتار خودش به اند چندان خوشتتایند نیستتت. خاطرههای شتتعری خواندهها و دیوانرا در تاریخ

 هایکند، یکی از آن مجلسمجلس عیش و بزم امام استتعد هروی که یکی از مردمان معمولی غزنه بوده روایت می

او  خوانند وکردن مجلس فرامینیز چون محرم اسرار بوده برای گرمعصر سنایی است که شاعر را  ۀعادی در جامع

 کند که:کودکی بازگو می آغوشی اسعدک را با قصّادتجزئیات ماجرای هم

 هر دو خفتند مست و در راندند
 

 وار خر به کرم...پیش من مست 
 

 گفتم احسنت ای امام که نیست
 

 چون تو اندر همه دیار عجم 
 

 سنائی هیچگفت مفزای ای 
 

 که تو هستی به نزد ما محرم 
 

 غزلی گوی حسب ما که بود
 

 این دل ریش هر دو را مرهم 
 

 غزلی حسب حالشان گفتم
 

 صلتی یافتم نه بس معظم... 
 

 گر بپرسند این زمن روزی
 

 بخورم صد هزار بار قسم 
 

 (111ت  111: 9311  حلبی، 299ت  211: 9352)سنایی،  

ها را در اشعار خود به تفصیل بازگو کرده سان با اسعد هروی داشته و آنهای همسنایی نیز تجربهاین که خود 

ه از آن پسری کو  فروش و آن ماه دو هفته که یک هفته از او کرده کناریاست ت مثل ماجرای او با لیتک کتاد

و  011و  321ت325و  201ت231: 9352)سنایی، دوز آورد و ماجرای شیفتگی به معشوق ک لهصرّافان به خانه می ۀرست

گونه انحرافات به یک سنّت عمومی در جامعه دهد که در این دوران، اینت نشان می (199ت111: 9311  حلبی، 011

بدل شده است که هم خود سنایی و هم افرادی چون اسعد هروی یا سوزنی و انوری و بسیاری دیگر، حتّی با افتخار 

 کنند. و آثار خود با جزئیات تمام بازگو می آن را در زندگی

 ،کندهای رای  در میان مردمان که در بین شاعران نیز رواج به نسبت گسترده و عمومی پیدا مییکی از سنّت _91

به موضتتوعات هزل و شتتوخی در کنار موضتتوعات کاملاچ جدّی استتت. توجیهی که ستتنایی برای این  آوردنیرو

گیری برخوردارند و در این دنیا و آن دنیا هم موضتوع دارد این استت که اوباش هم مانند زیرکان از جمعیت چشم

نیز در کلامت خوراک های بد ستتتخن گفت که برای آدم یاگونهخود و بتد همواره بتا همتدیگرنتد. پس باید به

کند که در زیر چرخ کبود کند و خود را خاتم شتتاعران قلمداد میفکری باشتتد. وقتی از شتتاعری خود تعریف می

پذیری برخوردار استت و ستخن در دستتش چون موم نرم است و هر چیزی را که ستانی ندارد و از خاطر حکمهم
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 گوید:تواند به شعر درآورد، میبخواهد می

 منصف است و زیرکسار آن که او
 

 نشمارد به بازی این گفتار 
 

 باشهزل اگر با جد است گو می
 

 ند اوباشکه نه از زیرکان کم 
 

 چون مرا در سفر که ره است
 

 زر و جو هست و عیسی و خر هست 
 

 بخورد آن چه هست در خور او
 

 

 آن چه زر عیسی، آن چه جو خرِ او 
 

 این جهانی است خود و زشت به هم
 

 و آن جهان دوزخ و بهشت به هم 
 

 (133: 9311  حلبی، 191ت  195: 9311سنایی، )  

 د:گویداند و میهای دیگران میتر از هزلدیگر این است که سنایی کارکرد هزلهای خود را متفاوت ۀنکت

 هزل من هزل نیست تعلیم است
 

 بیت من بیت نیست اقلیم است... 
 

 آویزیعنی ار جدّ اوست جان
 

 آمیزهزلش از سحر شد روان 
 

 شکر گویم که نزد اهل هنر
 

 هزلم از جدّ دیگران خوشتر 
 

 (133: 9311  حلبی، 191: 9311سنایی، )  

 (121)همان:  .«شعر من شرح شرع و دین باشد»او ادّعای راستگویی دارد و بر این اعتقاد است که 

دهد لقب می« قرآن پارسی»( و حدیقه را 190 همان:داند )می« جانروان و »را « شرع و شعر»گاه ستنایی که خیزش 

 گوید:( و می191)همان: 

 فعلا متفّق شدند بر این
 

 که کلامی گزیده نیست جز این ... 
 

 سر به سر حکمت و مواع  و پند
 

 بنده را پند و رند را ترفند 
 

 (191همان: )  

که هزل با جد و زر با جو در آن  استتت که کتابی پدید آوردهشتتمارد می« خاتم شتتاعران»به این جهت خود را 

 گوید:شعر دارد. او می ۀسان با سنایی دربار(. عرّار نیز دیدگاهی هم191همان: ) درآمیخته است

 شعر و شرع و عرش از هم خاستند
 

 تا دو عالم زین سه حرف آراستند 
 

 (901: 9315)عرار،   

سبب دیگری که موجب «. ام ماندپختگان رفتند و باقی خ»آن است که « ما در عهد»امّا دلیل بدنامی شعر 

ون چ«. وقتِ حکمت است»است. حال که چنین شده است، « مدح»شدن «منسوخ»شده است « سخن»شدن «قیمتبی»

 (.919ت  911)همان: « تا ابد ممدوح من حکمت بس است»کند، پس ظلمت مدح و ممدوح روح شاعران را تیره می

رچه انتخاد سنایی نیز در عمل شباهت بسیار به عرّار دارد امّا سه تفاوت بارز بین او و عرّار وجود دارد: رویکرد اگ

 مندی مداوم به مدح. علاقهو  های مقرعی به طنزسنایی به انتقاد صریح از زمانه، گرایش

کند که چرا مدح و شعر را به اعتراض می)فی مثالب شعراء المدّعین( این که سنایی به شاعران مدّعی زمان خود  _95

کنند بر همان واقعیتی دلالت دارد که گفتیم در این دوره، پادشتتاهان اند و صتترف آنان میدرون زندگی مردم برده

بّه و کردن نیازهای مرتبط با دای به شعر مدحی ندارند، شاعران برای تأمین معیشت و برآوردهسلجوقی چندان علاقه
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 دستتتیینهای پامردم و گروه ۀشتتوند. از آن جایی که عامناگزیر از ستتتایش هر کس و ناکستتی می زنبیل زندگی،

ای جز ، شتتتاعران برای خوشتتتایند آنان چارهشتتتتند، چندان درکی از هنر شتتتاعری ندایهپاجتامعته و مقتامات دون

ل ب کمتوستتّ به این طریق، شتتعری که  دیدند.میهای هجوی و هزلی و عامیانه نمایه و معتتمونشتتدن به مفاهیم ستتَ

. هراس سنایی ردکآمیز داشت، به جایگاه بسیار پستی سقوط میحکمت ۀنوعی مرتبط با شترع و عرش بود و جنببه

های چرا با بردن شتتعر به پیش گروهگفت، او می .آوردحمله میگونه شتتاعران بارها که به اینبود  یاز چنین عاقبت

د و موجب تحقیر یکاههای خود می، از ارزش و اعتبار ستتترودهاستتتزاوارینتمختلف مردم و خوانتدن آن برای هر 

 د.یشومی یجایگاه شاعر

 شاعرانی که پیش از این بودند
 

 همه والا بدند و راد و حکیم 
 

 باز در روزگار دولت ما
 

 همه مأبون شدند و دون و لئیم 
 

 به دو شعر رکیکِ ناموزون
 

 های قدیمکه بخواند ز گفته 
 

 فراخی حکیم و خواجه شود چ ون
 

 چه کند رن  بردن تعلیم 
 

 لاجرم حرمتی پدید آید
 

 شاعران را به گرد هفت اقلیم 
 

 که به پنجاه مدحشان ممدوح
 

 ندهد در دو سال نانی نیم 
 

 (190: 9311  حلبی، 115: 9352)سنایی،   

 گوید: و در حدیقه می

 شعر برده به گازر و جولاه
 

 کفش و کلاه... خواسته زو بهای 
 

 مدح شاهان به عامیان برده
 

 دیو را هوش خویش بسپرده.... 
 

 عامیان را خدایگان خوانند
 

 مهتران را به پاسبان خوانند 
 

 مدح و ذم نزدشان چو یک سان است
 

 س زنشان چو خانه ویران استن  
 

 ای نانندهمه محتاج لقمه
 

 یرانندآلتند و حهمه بی 
 

 (501ت  501: 9311)سنایی،   

خصتتو  برای به  گیردو برای مدح و هجو هر کستتی آن را به کار نمی داندمند میارزشتت را امّا ستتنایی ستتخنش

 اند.های رایگان کردهکسانی که عادت به مدّاحی

 متتدحتتش چتترا کتتنتتم کتته بتتیتتالتتایتتدم ختترد
 

 هتجتوش چترا کنم کتته بفرستتتتایتتدم زمتتان 
 

 ونچ متتدح در آن خر فراخ  ،بتتاشتتتتد دروو
 

 هتجتو در آن ختتام قتتلتبتتان ،بتتاشتتتتد دریتغ 
 

 (191: 9311  حلبی، 111ت  111: 9352 )سنایی،  

 شمارد که:شرم و حیایی میهای وقیح و بیسنایی برخی از شاعران را آدم

 یک قصیده دویست جا خوانده
 

 پیش هر سفله ریش را لانده 
 

 شده قانع به یک دو دسته تره
 

 فرق ناکرده ناسره از سره 
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 یک دو فصل رکیک کرده ز بر
 

 ...کرده از کدیه شهر زیر و زبر 
 

 (501: 9311سنایی، )  

ریشه در  یگاه ،گونه هجوهااین که پیداست کندشاعری به نام معجزی را هجو می ،در جای دیگری هم

آزار در بین صاحبان های روحهای به دور از شایستگی که همواره از عاملتقرّدنیز و   داردهم های شغلی رقابت

 (.192: 9311دیوان:   ع   حلبی،  ۀبلخ، به نقل از مقدّم ۀ)کارنام ه استها بودحرفه ۀهم

مالی یا خودزنی یعنی هجو و بدگویی از شتعر و شتاعری نیز واکنش دیگری استت که شاعرانی چون خودمشتت

غزنوی به  ۀستتتان با دورای که اهمیّتی همدر مبارزه با دوره هادهند. آنبتارها از خود نشتتتان می ستتتوزنی و انوری

زنند برای اقناع قلبی و ایجاد رضتتایت دهد، پس از خستتتگی از فریادهای فراوانی که بر ستتر زمانه میشتتاعری نمی

ل میدرونی به آن  در تاریخ و ادد گذشتتتته ها چون رفتار ستتتامانیان و غزنویان را با شتتتاعران . آنشتتتوندمتوستتتّ

ک امر یتواند توجهّی پادشتتتاهان و امرا به صتتتاحبان ستتتخن میند این واقعیت را بپذیرند که بیتوان، نمیاندخوانده

ارهای توجهّی به کگرایی در توجهّ یا بیستتتلجوقیان کنار نهادن افراط ۀطبیعی باشتتتد. یکی از خصتتتوصتتتیات دور

ندک ااندک دلیل است کهها استت. به این شتخا  و نهادهای مرتبط با آنبه خود وانهادگی او  فرهنگی و مذهبی

بینند و همین موضوع موجب نمیند از ستلجوقیان ردا حکومت از خودوار توقّعی را که شتاعران از حمایت غزنوی

های تند از این دورۀ تاریخی شتتدن طنز و هجو و هزل و انتقادهای گستتترده از زمانه و متراکمنارضتتایتی و شتتکایت

د و به آن تنوّع فراوانی در وشتترا موجب میاستتتقلال هنر شتتاعری از دربارها  ،همین موضتتوع اما متقابلاچ  شتتودمی

 .بخشدمیهای گوناگون در زبان و بیان و هنر شاعرانگی ها و نوآوریسبک

 ای برادر بشنوی رمزی ز شعر و شاعری
 

 تا ز ما مشتی گدا کس را به مردم نشمری 
 

 دان که از کنّاسِ ناکس در ممالک چاره نیست
 

 ه تا ندانی این سخن را سرسریحاش للّ 
 

 یای را کم کنلهزان که گر حاجت ف تد تا فع
 

 ...ناقلی باید، تو نتوانی که خود بیرون بری 
 

 فتد یباز اگر شاعر نباشد هیچ نقصان
 

 بنگری  گردر نظام عالم، از روی خرد  
 

 آدمی را چون معونت شرطِ کار شرکت است
 

 بود کز شاعری... هترنان ز کنّاسی خورد، ب 
 

 (011ت 010: 9331)انوری،   

گیرد، نوعی هجو ملایم و های خواجگان و بزرگان، منجیک ترمذی موضتتعی که به خود میدر برابر خستتاستتت

گردد که: عزّت نفس خود را حف  کن و از آن به خود شتتتاعر بازمی ۀگرانگرایانه استتتت که نیش ستتترزنشکلّی

 دیوانیان بگریز.

 مرا چرا گریزیگویند 
 

 از صحبت و کار اهل دیوان 
 

 گویم زیرا که هوشیارم
 

 دیوانه بود قرین دیوان 
 

 و در جای دیگر: 

 ای به دریای عقل کرده شناه
 

 وز بد و نیک روزگار آگاه 
 

 خویش ۀنان فرو زن به آد دید
 

 وز در هیچ سفله شیر مخواه 
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 ( 32همان: )  

 د:دانآوردن به کشاورزی و دامپروری میجا را در رویها و توقّعات بیگریستایشابن یمین راه رهایی از این 

 ایاگر دو گاو به دست آوری و مزرعه
 

 یکی امیر و یکی را وزیر نام کنی 
 

 بدان قدر چو کفاف معاش تو ندهد
 

 وی و نان جو از جهود وام کنیرَ 
 

 هزار مرتبه بهتر که از پی خدمت
 

 چون خودی سلام کنیکمر بندی و بر  
 

 (933: 9310  جوادی، 201: 2عجم، ج)شبلی نعمانی، شعر ال 

، یک کنش همگانی در میان شاعران این دوران هنر و فعیلتو  ادد توجهّی صاحبان قدرت بهگزاری از بیگله

اغلب  دیوانگمان ریشتته در یک واقعیت فراگیر ستتیاستتی و اجتماعی دارد. به این دلیل استتت که در استتت که بی

یکی از ممدوحان خود را به شاخ خشک و گاو  شتاعران به این موضوع اشاره شده است. فخرالدّین اسعد گرگانی

 :داندکند که نادانی را مایۀ افتخار هم مینادان همانند می

 بسیار شعر گفتم و خواندم به روزگار
 

 یک یک به جهد بر ثقۀ الملک شهریار 
 

 از امید بگشتم به خدمتش ،شاخی تر
 

 آن شاخ خشک گشت و نیاورد هیچ بار 
 

 دعوی شعر کرد و ندانست شاعری
 

 و آن گاه کرد نیز به نادانی افتخار 
 

 زو گاوتر ندیدم و نشنیدم آدمی
 

 در دولتش عجب غلری کرد روزگار 
 

 امید من دریغ بدان خام قلتبان
 

 تباراشعار من دریغ بدان روسپی 
 

 (201: 2، ج9115عوفی، )  

ی به شتتاید اشارت ،دهدستوادی و چوپانی را بر باستوادی و شتاعری برتری میاین نیز که باباطاهر در این دوره بی

 :باشدها این هنرناشناسی

 رّ ندانندرّ از بِخوشا آنان که هِ
 

 نه حرفی وانویسند نه بخوانند 
 

 چو مجنون رو نهند اندر بیابان
 

 روند آهو چراننددر آن کوها  
 

معین الملک اصتم که از کاتبان سلران سنجر بوده دیدگاهی بسیار منفی نسبت به شغل نویسندگی در زمان خود 

 کند:ابراز می

 فرجامسگ در این روزگار بی
 

 بر چنین مهتران شرف دارد 
 

 در قلم داشتن فلاح نماند
 

 خنک آن را که چنگ و دف دارد 
 

 (921: 9313)بهزادی،   

تنها های فراوان از ممدوحان خود در خراستتان و اصتتفهان و آذربایجان، نهاعتناییبی ۀظهیر فاریابی بعد از مشتتاهد

 کند:شود، بلکه از این که قدم در مسیر ادبیات و هنر نهاده نیز اظهار پشیمانی مینسبت به مردمان روزگار بدبین می

 مرا ز دست هنرهای خویشتن فریاد
 

 ...یکی به دگرگونه داردم ناشادکه هر  
 

 (991ت  990: 9313)بهزادی،   
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 کشد: توجهّی به علم و ادد چنین به تصویر میانوری در سه بیت بسیار موجز، وضعیت دوران خود را از نظر بی

 اندر این عصر هر که شعر برد
 

 به امید صلت بر ممدوح 
 

 چار آلت ببایدش، ور نه
 

 دلش مجروحگردد از رن  و غم  
 

 دانش خعر و نعمت قارون
 

 صبر ایّود و زندگانی نوح 
 

 (105: 9331 )انوری،  

 سراید:کند و میبه این دلیل است که از هنرهای خود اظهار پشیمانی می

 ای خواجه مکن تا بتوانی طلب علم
 

 کاندر طلب راتب هر روزه بمانی 
 

 رو مسخرگی پیشه کن و مرربی آموز
 

 خود از کهتر و مهتر بستانیتا داد  
 

 (119: همان)  

 ای جز خون جگر خوردن حاصلی ندارد:چون هنر آموختن در چنین زمانه

 هر کس که جگر خورد و به خردی هنر آموخت
 

 در دور قمر گو بنشین خون جگر خور 
 

 اندکسی چونزدیک کسانی که به صورت 
 

 زن و برخوربا صورت ایشان نفسی می 
 

 بر و دیبای به زر پوشزنان میپیغام 
 

 کن و حلوای شکر خوریا مسخرگی می 
 

 (511: همان)  

بخل زمانه چنین تصتتویری ارائه  های خود با اشتتاره به خستتاستتت امرا در صتتله دادن، ازانوری در یکی از هجویه

 دهد:می

 گر اندک صلتی بخشد امیرت
 

 ازو بستان کزو بسیار باشد 
 

 ختنه کردنعرای او بود چون 
 

 بار باشدکه اندر عمر خود یک 
 

 (511)همان:   

کمال استماعیل نیز یکی از شتتاعران بستیار ناراضتتی از وضتتعیت ستیاستتی و فرهنگی دوران خود استتت و بارها به 

م تفاوت های او ه. تجربهپرداخته است التفاتی آنان به صاحبان ادد و هنرانتقادهای شتدید از صتاحبان قدرت و بی

گونه دلیل ایندهد و بهچندانی با شتتاعران دیگر ندارد. او از خستتاستتت و لئامت خواجگان روزگار ستتخن ستتر می

 دهد:ها است که حتّی نشستن در تاریکی را بر نور چراو لئیمان ترجیح میخساست

 شتتتتب ستتتتیتتاه بتته تتتاریتتکتتی ار نشتتتتیتتنتتم بتته
 

 کتته از چتراو لئیمتتان بتته من رستتتتد تتتابش 
 

 اد اولتتیتتتتترجتتگتتر بتتر آتتتش حتترمتتان کتتبتت
 

 دونتتان کتتنتتنتتد ستتتیتترابش ۀکتته از ستتتقتتایتت 
 

د ، شکایت دار«هیچ حاصل ز فعل و دانش نیست»، او را «حاصتلاندرین روزگار بی»و در جای دیگر از این که 

مانه، گاه به جای بدگویی به زکند و آنها مقایسه میخود را با آن .و به کسانی اشاره دارد که وضعیت بهتری دارند

 پردازد:خود میبه سرزنش 

 ز دانش کیسه پر اقبال دوزند
 

ادبیر دارم ۀمن از وی مای   
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های نغز، حاصلز چندین گفته  
 

 مرا گویی چه داری  ایر دارم 
 

(930: 9313  به نقل از: بهزادی، 513)کمال اسماعیل، دیوان:    

 های عمده در گرایش آنان به هجوتوان دریافت که یکی از عاملهای برخی از شاعران سلجوقی میاز گفته. 91

اغلب این شاعران تتتت چون سنایی و  ۀهزل، فوران خشتم و نفرت از رفتار مقامات و مردم است. این که در کارنام و

های عمر همواره چنان تا آخرین لحظهها همشود و آنهای چندباره از مدح و هجو دیده میسوزنی و انوری تتت توبه

ی که تواند نسبت به وقایعدارند، به این دلیل استت که روح عاطفی و ناآرام شتاعرانه نمیبا این دو پدیده ستروکار 

 دادن شتتاعران به جانبدر ستوق کنندهیکستو جامعه نقش تحراعتنا باشتد. پس، اگر از یکگذرد بیدر جامعه می

ها را از اس شاعرانه آنحستّ  ۀدیگر، احستاس مستئولیت و تعهّد انستانی و روحی ۀهجو و هزل برعهده دارد، در ستوی

های دارد. ستنایی و سوزنی و انوری، از شاعرانی هستند که گاه به حرفگیری در برابر وقایع وامیدرون به موضتع

ها در گونه پشتتیمانیکنند. امّا پیداستتت که ایندهند و از شتتعرِ ژاژ گفتن اظهار پشتتیمانی میوجدان خود گوش می

یدا پ افتد. وقتی دوباره با اجتماع ستتتروکارکند اتفّاق میختدای خود خلوت میهتایی کته شتتتاعر بتا خود و لحظته

 بینند:ای جز رجوع دوباره به آن نمیچاره کنندمی

 مایه استعمر تو گوهر گران
 

 سایهتو یکی شاعر گران 
 

 مدهشعر  ژاژِ ]بادِ   یادِ بیش بر 
 

 مایهسایه آن گرانای گران 
 

 (120: 9331 )انوری،  

رمانی چون شود و آای تنفّرانگیز بدل میتنهایی است که مدح و ستایش نیز برای انوری به پدیده در همان اوقاتِ

 کند:حاف  برای خود ترسیم می

 ای خواجه مکن تا بتوانی طلب علم
 

 ...کاندر طلب راتب هر روزه بمانی 
 

 نجی و کتابی برِ عاقلک   ۀنی گوش
 

 کامروانی بهتر ز بسی گن  و بسی  
 

 خردان قیمت این م لک ندانندگر بی
 

 ای عقل خجل نیستم از تو که تو دانی 
 

 فرعون و عذاد ابد و ریش مرصّع
 

 و چوبیّ و شبانی اللهیمموسی کل 
 

 (119: همان)  

 داند: جمال اسماعیل اصفهانی هم در این دوره، دست در قلم داشتن را اسباد رستگاری نمی

 خود قلم باشد دست آن به که
 

 ش سروکار با قلم باشدکِ 
 

 زنی بگذارزنی کن، قلمنی
 

 کان که این کرد محترم باشد 
 

 هر که او کاتب است همچو قلم
 

 تیره روز و تهی شکم باشد 
 

 (510: 9311  حلبی، 011)دیوان:   

ای جز بر سر پا ماندن و چارهاین شاعران، با آن که فریادشان از رسوم مذموم زمانه بر آسمان است امّا چون 

 تا دادِ  کنندکردن که هجو و هزل باشد استفاده میرنگی با زمانه از همان ابزار مسخرهکردن ندارند، برای هممبارزه

 خود از کهتر و مهتر بستانند. 
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مار در شبی کردن شراد به تعدادکه یکی از نمودهای آن را در تقاضاگرایانه در شاعران تتتهای عشرترفتار _19

تتتت و در حالات شاهان و نبود محدودیت در طرح موضوعات مختلف و پیروی شاعران از توان دیداشعار انوری می

تر، تنوّع فکری و رفتاری در دادن به اندیشتتتمندان و در یک عبارت کوتاهعنصتتتر عتاطفته و تخیّتل و آزادی عمل

ستتلجوقیان  ۀهای مختلف آن در دورها و جلوهت طنز با جنبههای عمده در رویکرد شتتاعران به ادبیاها، از عاملآدم

دهد ه دست مینوری باز رفتارهای متغیّر االزّمان فروزانفر در کتاد سخن و سخنوران، بدیعتوصیفی که بوده است. 

 طور مداوم از مدح و هزلشتاعران دیگر این دوران چون سنایی و سوزنی دارد. سوزنی به حالات شتباهت بستیار به

ه مدح ها را بکه استاد شفیعی آنکند و سنایی در سه ساحت وجودی خود تتتها رجعت میکند اما باز به آنتوبه می

انوری همواره تا اواخر عمر در حال تردد است.  (تتتت21: 9311)کند و هجا، وع  و نقد و عشتق و قلندری تقسیم می

یز ترین چبه تقاضتتا مایل و کم جا کی  داندیجان م یک روز قانع استتت و قناعت را کیمیا و منّت خلق را کاهش»

کند، گاهی به فلستفه متوجّه و از شعر گریزان، خواستار حسن اخلاق و را از ممدوحان خود با تمام الحاح مرالبه می

خوریم شخصی را که مکرّر مدح کرده و او را فوق باره بر میوفایی است، لیکن یکعهدگسلی و بی نکوهش کنِ

د رستتانکند و بد زبانی را به جایی میکاه میخراش و جانتأخیر صتتله هجای دل ۀواستتروجودات شتتمرده، بهتمام م

ماند... انوری از معلومات از شتترّ زبانش مصتتون نمی)از حی  قرابت و تماس زندگانی( ترین اشتتخا  به او که نزدیک

ترین سرایی و تملّق در بهترین وضع و خوشهزّالی و یاوه ۀواسرکران خود ستودی ندیده و اشخا  نالایق را بهبی

ناچار از معاصتترین و معلومات خود متنفر گردیده بدبین شتتده استتت و از این طرف برای  ،زندگانی ملاحظه کرده

پسند تنظیم معیشت با کمال کراهت به شاعری پرداخته و راه زشت هجا و تقاضا را پیش گرفته است. انوری عشرت

ر باشتتد معتقد و به لذّات مادی علاقهو به ا نار مند و از کیفیّات روحانی برکنتظام امور معیشتتت از هر طریق که میستتّ

وجودی هجو و  ۀتوان بخشی از فلسفاز همین توضتیحات دقیق و درستت، می .(300تتتت303: 9311)فروزانفر،  «استت

 ت شتخصتیتی و معیشتتی و زیستتی آنان استتتهای که ناشتی از ویژگیتتتت  دیگر شتاعراندر دیوان انوری و  را هزل

 دریافت.

 ای نامتحرک حَیَوانی که تویی
 

 ای خواجۀ رایگان گرانی که تویی 
 

 ای قاعدۀ قحط جهانی که تویی
 

 ای آد دریغ کاهدانی که تویی 
 

 (9102: 9331)انوری،   

ی های دینی و آزادریشه در فعای فکری و فرهنگی زمانه دارد. مجاز شمردن فعالیت فرقه ،بخش دیگر نیز

های ادبی در شعر و نثر داده و فعایی کننده به موضوعات و سبکهای فکری، تنوّعی خیرهگاهددادن به دیعمل

مختلفی  هاینایی با معمونها است. شاعرانی چون انوری و سپدید آورده است که مصداقی از تکثّر صداها و سلیقه

با  سلجوقیان ۀاند محصول این دوران هستند. ارزش این نوع تنوّع را هنگامی که دورکه در اشعار خود مررح کرده

توان دریافت. غزنویان فقط خواهان ادبیات ستایشی هستند و شاعران نیز در شود میهای غزنویان سنجیده میدوره

 ۀه شاعر گوشافتد کاند. فرارفتن از این قاعده تنها در زمانی اتفّاق میآنان تقریباچ تن به تمکین داده ۀبرابر خواست

ه های مردم، بسویی با خواستههم چشمی هم به تاریخ و ادد گذشته داشته باشد و برای رضایت درونی خود و
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 قومی و تشویق ۀروحی س محصول تحریکهای حماسی در اساهای غنایی بپردازد. منظومهسرودن برخی منظومه

ست سلجوقیان، آن ا ۀهای پیش از غزنویان است. یکی از دلایل نارضایتی شمار بسیاری از شاعران از دورحکومت

غزنوی هستند.  ۀکه در عمل خواهان بازگشت به دوران تک صدایی، امّا برخوردار از امکانات اقتصادی در دور

غزنویان  ۀکنند مثل دورهایی که آزادی را در پای امکانات اقتصادی قربانی میدوره واقعیت این است که گرایش به

ان و سای از آثار همهای کمونیستی مجموعهاغلب کوتاه و مجذود کننده است و محصول کار نیز مانند حکومت

 ران و نویسندگانی شاعهایی که تعمینی در برابر وضعیت اقتصادی مرلود براکننده. متقابلاچ زیستن در دورهکسل

از حکومت  کرانبی نفرتو حتّی  نارضایتی فراواناگرچه موجب  ندارد، اما آزادی اندیشه مجاز است، وجود

 واقعاچ خیره کننده و پر از خیر و خرسندی است.  به همراه داردفکر و فرهنگ برای شود، امّا محصولی که می

خانوادگی و تا حدودی اجتماعی است، نقش فراوان در  مشتکلنارضتایتی از زندگی زناشتویی نیز که یک  _ 91

ستتتیزانه در فرهنگ این دوره گونه مشتتکلات استتت که یک فعتتای زنتشتتدید هجو و هزل در این دوره دارد. این

درون خانه تا مردم و حکومت و  ای ازگستتتتره ،های یک فرد اندیشتتتمندپتدید آورده استتتت. وقتی ناخرستتتندی

دبینانه نسبت های شدیداچ ببینی کرد که او دیدگاهتوان پیشثروت و فرهنگ داشته باشد، می پیشتگان و صتاحبانهم

گریزی و شتاعرستیزی، بخشی از پیامدهای این بدبینی است که های جامعه و هستتی خواهد یافت. زنپدیده ۀبه هم

زن و زر و جاه قلمداد  ۀبا سه پدید شتود. ستنایی با آن که خود را در ستتیزاین شتاعران دیده می ۀمعمولاچ در کارنام

  گوید:صراحت میکند و بهمی

 متتتن نتتته متتترد زن و زر و جتتتاهتتتم
 

 بتتته ختتتدا ار کتتتنتتتم وگتتتر ختتتواهتتتم 
 

ن گوید اگر به مها در حدّ نیاز سر و کار داشته باشد  زن و زر. میدر عمل، همواره ناگزیر بوده که با دو تا از آن

: 9311ستنایی، )« بهرِ طمع»است و نه از « نیاز»های من نیز از ستر «گوییمدحت»ستتانم و تاجی از احستان بدهند نمی

گمان ناشتتتی از کند بیستتتنایی که آن را بارها در حدیقه تکرار می ۀستتتتیزاندیتدگتاه زن (.131: 9311  حلبی، 135

ی، سنای)« شتکر، جگرخوار استشتاهد دل»تجربیات تلخ او در زندگی زناشتویی استت. او در عمل دیده استت که 

ها پردازد که یکی از آندهد و به برشتتمردن معتترّات زن می  این استتت که غلام را بر عیال ترجیح می(553: 9311

. به این دلیل است که ثواد رهایی از نفس و شهوت را با ح  و عمره (553)همان: شدن مرد در دست زن است بنده

 شمارد:برابر می

 یافت امروز فعل عمره و ح 
 

 جرَکه را داد حق ز فرج فَ هر 
 

 (551 همان:)  

های مرتبط و متناسب با موضوع برای اثبات سخن خود های غریزی، از اصرلاحات و استدلالسنایی در بح 

 یستند نمها معمولاچ زبان او از ادد و نزاکت لازم بهرهگونه موقعیتکند  به این سبب است که در ایناستفاده می

 (. 550ت  553: همان)

هایی از مرالب خود را به هجو و هزل و مرایبه اختصتتتا  داده، بلکه گاه در تنها قستتتمتستتتنایی در حدیقه، نه

های دیگر نیز برای طرح مرالب خود از تعبیرها و تشتتتبیهات و اصتتترلاحات رای  در دنیای هجو و هزل قستتتمتت
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استتت و  «گ ل رعنا»که « جفت پر کبِر»ان با استتتفاده کرده استتت. برای نمونه در حکایت مربوط به ازدواج یک جو

، بقیته متاجرا را بتا الفاظ و عباراتی کاملاچ متفاوت با دنیای عرفان و اخلاق و ادد چنین روایت «دو روی و بتدعهتد»

 کند:می

 جفت پر کبر، نیش بی شهد است
 

 گل رعنا دو روی و بدعهد است 
 

 پن  ماهه است و یازده ساله
 

 گوسالهنکند کار گاو  
 

 هر که در دام زن نیفتاده است
 

 ...عقل شاگرد و او چو استاد است 
 

 (551ت  550: 9311سنایی،)  

ت. ستیز این دوران اسهای به شدّت زنزنان دارد و یکی از شخصیت ۀستانی با سنایی دربارانوری نیز دیدگاه هم

علائق عاطفی به زنان و توجهّ به حقوق و جایگاه آنان ای قرار دارد که از فرط مقتابل آن دو، نظامی گنجه ۀدر نقرت

ها پیش از پیدایش فمینیستتتم، یک فرد فمینیستتتت در تاریخ و فرهنگ ایران بوده توان گفت که قرندر جامعه، می

بودن موجب حیرت و از فرط عجیب و غریب ،زنان ۀهای افراطی کسانی چون سنایی و انوری درباراستت. دیدگاه

 گوید:صراحت میست. انوری بهطنز و طیبت ا

 زن چه را شاید  آن را که بری بر سر چاه
 

 در چهَ اندازی و کس به کَه نگیرد او را 
 

 (115: 9331)انوری،   

 داند: او حتّی ازدواج با زنان را هم کار قلتبانان می

 ارادت اوبه خدایی که بی
 

 خلق را رن  و شادمانی نیست 
 

 کردنکاندرین روزگار زن 
 

 به جز از محض قلتبانی نیست 
 

 (119: همان)  

 گوید:با این اعتقاد است که می

 هر که او دل نهد به مهر زنان
 

 دوَگردن او سزای تیغ ب  
 

 (111: همان)  
 

 مار نون نکاح چون بزدت
 

 ای به حرّی و رادمردی طاق 
 

 هان و هان تا ز کس طلب نکنی
 

 هیچ تریاق به ز طای طلاق 
 

 (555: همان)  

سمی بارگی یک سنّت رانوری و سنایی این است که غلامۀ یکی از دلایل مخالفت با ازدواج و زن گرفتن در دور

برای  یتراحتوانست بهگرفتند هرکسی میداری را در عمل به کار میهایی که به نوعی ستنّت بردهاستت و در نظام

 نیاز باشتتد. دیگر این که شتتیوعبخرد و مالک مرلق جان و ناموس او باشتتد و از زن گرفتن بی و کنیزی خود غلام

ه ک هایشان این استیکی از هراسد. چون نکدر آن دوران، بسیاری از افراد را از زن گرفتن منصرف می یدبازمرَاَ

داری اس است که انوری به نکوهش زنافراد بیگانه دچار تصترّف و تجاوز شوند. بر این اس ۀوستیلها بهفرزندان آن
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 (011: 9311  حلبی، 019: 9331)انوری،  .پردازدبارگی میو ستایش غلام

 ور اسیر شهوتی، باری کنیزک خر به زر
 

 ساقی، گلعِذاررویی، سیمسرو قدّی، ماه 
 

 این قَدَر دانی که چون خیزی به وقت بامداد
 

 دارروی مال خویش بینی نه که روی وام 
 

 س رغبت نداری، برگذر زو برحقین  ور به 
 

 بینی، کدورت صد هزارکاندر او یک نفع می 
 

 اهل زمانه پیشه کن، بگزین غلام ۀشیو
 

 بیّ و خاتون، در سفر اسفندیاردر حعر بی 
 

 خصم و عدو باشد به تیر ۀروز و شب دوزند
 

 سال و مه باشد جماع و بوسه را پیشت چو یار 
 

 قرین و هم ندیم و هم رفیقهم حریف و هم 
 

 هم غلام و هم کنیزک، هم پیاده هم سوار 
 

 (011: 9331)انوری،   

ی از بود که یک زمین و زمان و بدگویی در برابر بدبینیهای ناستتتاز در زمانه، پیتامتد طبیعی این همته نغمته  _21

هایی در زمان های مفرطبدبینیگونه این رسدنظر میبه رفت.شتمار میموضتوعات محوری در ادبیات ستلجوقی به

ستی های هرسند که همۀ پدیدهمی این احساس روانیبه زادگان، پس از ناامیدی از آدمی انافتد که شتاعراتفّاق می

ها گیآشفت ۀند گسترنکاحستاس میها پایین برود. نگذارند آد خوش از گلوی آدم اند تادستت به دستت هم داده

 یانهگوو یا آن که اوضتتاع روزگار به گذاشتتتخاصتتی  ۀتوان انگشتتت بر نقریع استتت که نمیدر جامعه چنان وستت

ر قلمداد کاستتت که نمی های موجود در جامعه را گاه به ستتامانیانوری نابه رد.توان گروه یا فرد خاصتتی را مقصتتّ

 و گاه به مردمان روزگار. دهدنسبت می آسمان و افلاک

 اندر م دبرّ فلکهفت م دبِ
 

 چون اجل جمله قاطعان امید 
 

 قمر قلتبان و تیر دو روی
 

 ...که رید بر سیه ز خب ت سپید 
 

 (012ت  019: 9311  حلبی، 311دیوان: )انوری،   

 گوید:آن رباعی منسود به خیام هم دربارۀ ناخرسندی از ساکنان زمین و آسمان است که می

 گاوی است در آسمان و نامش پروین
 

 نهفته در زیر زمین یک گاو دگر 
 

 چشم خردت گشای از روی یقین
 

 زیر و زبر دو گاو مشتی خر بین 
 

 (900: 9331خیام، )  

 تازد:چشم افلاک میبر ترکان یغماگر و تنگ همجمال الدّین عبدالرّزاق اصفهانی 

 همچو ترکان تنگ چشم آمد فلک
 

 زان بود بر جان من یغمای او 
 

 است مرد در عالم نه و آبستن
 

 ...زای اوهای محنتای عجب شب 
 

 هر کجا بینی هنرمندی که هست
 

 گوش گردون پر گهر ز انشای او 
 

 از میان موج خون آید برون
 

 ...های نغز جان افزای اونکته 
 

 هر که او را هست معنی کمترک
 

 ...بیش بینم لاف ما و مای او 
 

 رو بخر طبلی و بشکن این قلم
 

 و نه جوزای اونه عرارد رست  
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 (391ت390: 9321جمال الدین اصفهانی، )  

های او از روزگار دست کمی از سنایی ندارد  امّا با این تفاوت که او به صورت گزاریبه این دلیل است که گله

 اندازد:مشکلات را به گردن فلک می ۀهای استعاری، همکلّی و با عبارت

 الحذارالحذار ای غافلان زین وحشت آباد 
 

 ...الفرار ای عاقلان زین دیو مردم الفرار 
 

 (959: 9321جمال الدین اصفهانی، )  

ای نها صلهتخراد شده که نه یعراچنان بازار شگوید آنکمال الدّین اسماعیل فرزند او در شکایتی شدیدتر، می

دهد را بیابی که به شعر تو گوش بدهند بلکه حتّی گوش شتنوایی هم برای آن وجود ندارد و اگر کستی به آن نمی

 و آن را بفهمد تو باید به او صله بدهی:

 به عهدهای گذشته امید من آن بود
 

 که شعر خوانم بر آن که سیم بستانم 
 

 سالی افتادم از هنرمندانبه قحط
 

 که گر بیان کنم آن را به شرح نتوانم 
 

 اگر بیابم آن را که شعر دریابد
 

 سخن بر او خوانمبدو دهم صلتی تا  
 

 (930: 9313  به نقل از: بهزادی، 231کمال اسماعیل، دیوان:  

آوردن ویر است. ورزیطمعی و قناعتتوصیه به بیهای ناسازگار، های طبیعی در برابر این نغمهیکی از واکنش

 هایشتناستی ناشتتی از سائقهبه زهد و عرفان، بدون تردید اگر از نظر روان انستلجوقی ۀشتماری از شتاعران در دور

های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی داشته است. رفتار سنایی شتناسی ریشه در نارضایتیدرونی باشتد، از منظر جامعه

ن ای که در آن ناشتتایستگاتوان ارزیابی کرد. ستنایی بارها ناخرستندی خود را از زمانهو عرّار را از این منظر نیز می

 کند:دهند ابراز میشوند و جولان میجانشین افراد شایسته می

 ور این عالم به آخر آمدست از بهر آنکدَ
 

 ای مهتر شودهر زمان بر رادمردی سفله 
 

 آن نبینی آفتاد آن جا که خواهد شد فرو
 

 گوهر شود ۀگوهر فزون ز انداز ۀسای 
 

 (9151ت9151: 9352سنایی، )  

داند و دوری گزیدن از طمعی و قناعت میآوردن به صتتتحرای بیکار را در این وضتتتعیت، روی ۀستتتنایی چار

 خسیسان و بخیلان:

 طمتعی و آزادی گزیدمچو بی
 

 دلم بیزار گشت از حر  و قانع 
 

 بر آزاد مردان و کریمان
 

 تر نیست کس از مرد طامع...گران 
 

 خسیسان را چرا اکرام کردیم
 

 ردیم خاضع...کبخیلان را چرا  
 

 هاسنایی تو از اینحذر کن ای 
 

 

 تو را باری ندانم چیست مانع 
 

 بب ر زین ناکسان و دیگران گیر
 

 کثیر النّاسِ ارض الله واسع 
 

 (9111ت9115: همان)  

 داند:انوری هم قناعت را بهترین کیمیا می

 که در اکسیر و در صناعت نیست  کیمیایی تو را کنم تعلیم
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 رو قناعت گزین که در عالم
 

 کیمیایی به از قناعت نیست 
 

 (111: 9331)انوری،   

 گیری. نتیجه6

ت یوستهپهمهگسسته امّا بیعنی حکومتی ازهمت ایقومی و قبیلهسان که حکومت از ساختار ، به همانانسلجوقی هدت در ع

سیاری از پدیدهای بتوسعه و تنوّع از خصوصیات و  یا تمرکز و تکثّر ،پذیری و پیوستگیبرخوردار است، گسترش

 ۀمختلف فکری و فرهنگی است. بخشی از پیامدهای مثبت فکری و فرهنگی این نوع تنوّع عبارت است از: توسع

عرفانی و  هایکردن اندیشههای صوفیانه، واردترجمه و تألیف داستان، استمرار ادبیات حماسی، گسترش اندیشه

تألیفی و  هایو اعتراضی، بروز نمودهایی از ادد عامه در داستان فلسفی به درون شعر، عمومیت یافتن ادد انتقادی

های نثرنویسی، شیوع هجو و هزل و فکاهیات در در انواع و شیوه انگیزشگفتهای قرعات و فکاهیات، نوآوری

های متنوّع و مختلفی برخوردار های مختلف مذهبی، عرفانی، ادبی در این دوره از شاخهادبیات شعری. گروه

طور ای چون تصوف، با حف  اساس و اصول و اعتقادات، به. شاخهپردازندشوند و هرکدام به تولید آثار مییم

های شود. در قلمرو مذهب نیز با اختلافات فراوانی که در دیدگاههای متعدّد تقسیم میها و شاخهجدّی به شعبه

و  . در دنیای ادبیات شعریآیدای پدید میدگانههای چنشود شاخهکلامی و فقهی و تفسیری و حدیثی حادث می

ر دنیای است. تنوّع د کنندهیرهآید که خهای متنوّعی به وجود میها و شیوههای نثر، فکرها و سبکتألیف کتاد

 : ادبیاتهای گوناگونی در کارنامۀ خود دارد  گاهی حتی یک شاعر نوآوریتر از نثر نداردشعر هم چیزی کم

سنایی،  ۀهای عرفانی و نیز قلندرانههای کلامی و مذهبی ناصرخسرو، دیدگاایی و ناصرخسرو، دیدگاهاعتراضی سن

گویی گویی و ترکیب آن با مدّاحی، خلو  عرفانی و شیفتگی به داستانگرایش سوزنی سمرقندی به هجو و هزل

منثور  های منظوم وی و نجومی در نوشتههای فلسفی و ریاضهای عرار، دیدگاهگیری از نظم و نثر در اندیشهو بهره

های های جذّاد و قرعههای استوار و غزلهای عرفی و عاطفی و زبان محلّی در باباطاهر، قصیدهخیام، دیدگاه

مسعود  هایسراییفخرالدین اسعد گرگانی و نظامی، حبسیه هایییسراانتقادی و هجایی در دیوان انوری، داستان

 (.031ت  031و  020ت  023: 9311شیری، )و نیز: سعد سلمان 

غزنویان و سلجوقیان، پادشاهان بزرگ مملکت، چون سلران محمود غزنوی و سلران سنجر سلجوقی،  ۀدر دور

طور غیررسمی، به کهآندلیل به، هم و در قلمرو عرف و عادت بودندبارگی غلامداران سرسخت از طرفآشکارا 

داری باشد به رسمیت شناخته بود و صاحبان غلام و کنیز، اختیار جان را که همان بردهجامعه مالکیت انسان بر انسان 

گونه اعمال در سنت عمومی جامعه به رسمیت شناخته شده بود و قبحی های خود را داشتند، اینو مال و ناموس برده

در تاریخ این دوران پدید آمده و سلران محمود و ایاز  ۀای که دربارهای عاشقانهداستان با خود به همراه نداشت.

ها در جامعه حکایت دارد. روایت و توصیف گونه رابرهخوبی از مقبولیت اینتفسیرهای ادبی و عرفانی آن، به

های مذکّر به مذکّر در این دوران که از بسامد بالایی در شعر شاعران برخوردار است این واقعیت را به عشق ۀگسترد

های رای  در این دوران بوده و ظاهراچ مخالفان چندانی هم نداشته ها، یکی از سنّتگونه رابرهنرساند که ایاثبات می

ا و دوری از هبودن سپاهیان و صوفیان و عالمان و بازرگانان با موضوع سفرهای طولانی و لشکرکشیاست. درگیر
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ها در جامعه بوده است. به اسارت هگونه رابرهای عمده برای عمومیت و مقبولیت اینخانواده، یکی از اسباد

های گوناگون سیاسی و اجتماعی و فرهنگی از درآوردن افراد دشمن و بخشیدن غلام و کنیز به شاعران و شخصیت

داری غیررسمی در جامعه بوده است که طرف حکومت و رجال سیاسی، اسباد دیگری برای شیوع نوعی نظام برده

اهی و گیری ادبیات شفدن انحرفات اخلاقی در جامعه و به تبعیت از آن شکلیکی از پیامدهای منفی آن پدیدآم

ملاچ غزنوی عصر ادبیات کا ۀهای هزل و هجو و فکاهه بوده است. بر این اساس با آن که دورمایهحتّی مکتود با بن

های ای ادبی، زمینهسرایی است امّا با آن گونه رفتارهای اجتماعی و گفتارهرنگی از هجویههای کمجدّی با رگه

 کند. سلجوقیان مهیّا می ۀشیوع و گسترش هزل را در دور

 توان عنصررود میشمار میهای ادبی بهطنزپردازی نیز که یکی از شاخه ۀحتّی در حوز ۀ سلجوقیانت در دور

 ذاته در ک کندهای عرفانی ت عامیانه خلق میطنز ،های عقلای مجانیننتوسعه و تنوّع را مشاهده کرد. عرّار با داستا

ات توان مجنونیها را میو نام آن های سیاسی و اجتماعی استپدیده ۀخود نوعی اعتراض به چندوچون آفرینش و هم

 و های علمی نسبت به جامعه و هستی همراه استآورد که با شکّاکیت. خیام طنزهای فلسفی به وجود میگذاشت

ا رجال بیشتر درگیر جدال بانوری  ها نهاد طنزهای خیامی یا فلسفیات خیام است.توان بر آنسبی که میعنوان منا

های ادبی جوخالق هکند و سیاسی و فرهنگی و شاعران دیگر است و در این کار از زبان تند ناسزاگویان استفاده می

گسترده  طورهببا رفتار استثنایی خود، گویی است و متخصص هزل سمرقندی   سوزنیشودمیو شخصی و سیاسی 

 ورد.آپدید می و هزل دهد و ساختارهای ترکیب یافته از مدح و هجوگویی سوق میرا به جانب هزل ایران ادبیات

آمیز همواره نقل مجالس های فکاههها و حکایتها، لریفهدر فعای عمومی جامعه نیز در این دوره مانند همۀ دوره

اجتماعی  و مغولان وضعیت فکری و فرهنگی جامعه به تبعیت از اوضاع سیاسی ۀامّا در دور است. و مکتوبات ادبی

دهد و ها میماندهشود و توسعه و انبساط جای خود را به انقباض و گردآوری و حف  برجایکاملاچ دگرگون می آن

 گیرد.انجام میدر این دوره ها نخستین بازگشت به فرهنگ گذشته از طریق تلاش برای حف  داشته

 منابع
 .کتاداهتمام محمدتقی مدرس رضوی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر ج، به 2، انوری دیوان(، 9331انوری ابیوردی ) _

 ، تهران: دستان.طنزپردازان ایران(، 9313بهزادی اندوهجردی، حسین )_ 
ج، تهران: انجمن  2کوشش میرصالح طبیبی، محمّد قزوینی، به ۀ، مقدّمالاشعارالاحرار فی دقائقمونس، (9311) جاجرمی، محمّد بن بدر _

 .آثار ملیّ
دستگردی، تهران:  ، با تصحیح و حواشی حسن وحیدالدیندیوان استاد جمال(، 9321الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی )جمال _

 چاپخانۀ ارمغان.
 ، تهران: کاروان.فارسیتاریخ طنز در ادبیات ، (9310) جوادی، حسن _
 ، تهران: بهبهان.طبعی در ایران و جهان اسلامتاریخ طنز و شوخ(، 9311حلبی، علی اصغر ) _
 ، تصحیح ضیاء الدین سجادی، تهران: زوار.دیوان خاقانی(، 9312خاقانی شروانی، بدیل بن علی ) _
 .نشراهتمام محمدعلی فروغی و قاسم غنی، تهران: (، رباعیات حکیم خیام نیشابوری، به9331خیام نیشابوری، ع مر ) _
به سعی و تصحیح محمد اقبال، با مقدّمۀ  راحۀ الصدور و آیۀ السرور در تاریخ آل سلجوق،(، 9315راوندی، محمد بن علی بن سلیمان )_ 

 الزمان فروزانفر ]و  مجتبی مینوی، تهران: اساطیر.بدیع
 سنایی. تهران: رضوی، مدرس محمدتقی اهتمام و سعی به ،سنایی اشعار دیوان ،(5293) آدم مجدودبن ابوالمجد حکیم غزنوی، سنایی _
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 .، به کوشش مظاهر مصفا، تهران: امیرکبیردیوان حکیم سنایی(، 9335) ------------  _

 .انتهر دانشگاه تهران: رضوی، مدرس محمدتقی تحشیه و تصحیح ،حدیقۀ الحقیقۀ و شریعۀ الرریقه ،(9311) ------------  _
 .9331حسینی، تهران: امیرکبیر، ، تصحیح ناصرالدین شاهدیوان حکیم سوزنی سمرقندی(، 9331سوزنی سمرقندی )_ 

 آگاه.، نقد و تحلیل چند قصیده از حکیم سنایی، چاپ یازدهم، تهران: های سلوکتازیانه(، 9311شفیعی کدکنی، محمدرضا )  _

 ، تهران: نشر ورا.تکوین و تکامل نثر فارسی(، 9311ت شیری، قهرمان )

 ، چاپ ششم، تهران: فردوسی.9ج ،تاریخ ادبیات در ایران، (9353) صفا، ذبیح اللهت 

 .، چاپ پنجم، تهران: امیرکبیر2، جلدتاریخ ادبیات در ایران، (2135) ---------ت 

 ، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: سخن.نامهمصیبت(، 9315ت عرار، فریدالدین محمد بن ابراهیم نیشابوری )

 ، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: سخن.نامهالهی(، 9311)---------------ت 

-دصحیح عبدالمجید بدوی، تهران: کتا، با تنامهقابوس(، 9331ن زیار )ت عنصر المعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر ب

 سینا.فروشی ابن

 ، لیدن.ج 2به سعی و اهتمام و تصحیح ادوارد برون انگلیسی و مقدّمه به قلم محمّد قزوینی، ، لباد الالباد، (9115ت عوفی، محمّد )

 زوار.، تهران: سخن و سخنوران(، 9311ت فروزانفر، بدیع الزمان )

، «های طنزپردازی در ایران عصر سلجوقیانطنزپردازان و شیوه»(، 9311گرجی )ت کارگر جهرمی، فاطمه  عباس احمدوند و زهیر صباحیان 

 .01ت  23: 9311، سال هشتم، شمارۀ بیست و نهم، پاییز نامۀ انجمن ایرانی تاریخپژوهشمجلّۀ مرالعات تاریخ فرهنگی، 

 زاده، باکو.حسینوف، زیر نظر: محمد آقاسلران دهنده و مقدمه: رفائیل، ترتیبرباعیات(، 9111ت مهستی گنجوی )

، به سعی و اهتمام و تصحیح محمد قزوینی، با شرح لغات و چهارمقالهق(، احمد بن عمر بن علی، 9321ت نظامی عروضی سمرقندی )

 کوشش محمد معین، لیدن هلند.عبارات و توضیح نکات ادبی به
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